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  1حلقه مشترك و پيوند آن با اصطلاحات حديثي
 

  2سيدعلي آقايي

 حديث، و قرآن علومگروه  تحقيقات تهران، و علوم اسلامي، واحد آزاد دانشگاه دكتري هدانش آموخت
 ايران تهران،

 
  

 چكيده

آنان در . شناسند در سندهاي احاديث را مي »مشترك هحلق« هپديد غربي هاست كه محققان مدت
احاديث بهره  گذاري براي تاريخ اند و از آن ت خود از اين پديده تفسيرهاي مختلفي عرضه داشتهمطالعا
مسلمان در  محدثان نزد پديده آيا اين كه است پرسش اين پاسخ به صدد حاضر، در همقال. اند گرفته

 هاي ويژگي ينتبي در محدثان كه حديثي اصطلاحات انبوه ميان از و است بوده نيز شناخته دوران متقدم
با مرور آثار حديثي  .مربوطند مشترك هحلق به كداميك اند، كرده وضع آنها راويان و احاديث مختلف

ناظر » فرد«و » غريب«است، و اصطلاحاتي چون  مثبت نخست سؤال كه پاسخ شود متقدمان آشكار مي
شود كه اصطلاح حديثي  ميهمچنين نشان داده . اند كار رفته به وجوهي از همين پديده وضع شده و به

 همواجه هدر پايان با بررسي نحو .گرفت» مشترك هحلق«معادل اصطلاح غربي  توان را مي» مدار«
شود كه تفاوت فهم و تفسير محققان غربي و مسلمان از اين  پديده، روشن مي اين با متقدم محدثان

 . اديث داردهاي آنان به سنجش اعتبار و نقد اح پديده ريشه در تفاوت رهيافت

  
الحديث، تفردّ، حديث غريب، حديث فرد، اعتبار حديث، متابعات، مدار  مشترك، هحلق: ها كليدواژه

  .شواهد
  
  

                                                 
  .2/5/1391: ؛ تاريخ پذيرش15/2/1391: تاريخ دريافت .1

  aghaeisali@gmail.com: پست الكترونيك. 2
اي اشـكالات و   از استاد گرانقدرم دكتر احمد پاكتچي سپاسگزارم كه از سر لطف نسخه نهايي مقاله را خواند و پـاره 

 .نكات را يادآور شد
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  مقدمه
. گردد كم به نيم قرن پيش بازمي آن دست هاصطلاحي نوپيدا نيست و پيشين 1»مشترك هحلق«

اي خاص در سندهاي  يدهاز اين اصطلاح براي تبيين پد) م1969. د(نخستين بار، يوزف شاخت 
سندهاي حديثي واحد گردهم آيند، در راوي  هاينكه وقتي سلسل: احاديث اسلامي بهره برد

رسند و از آن پس با طريقي منفرد به  مشتركي در نسل سوم يا چهارم پس از پيامبر به هم مي
ن توا ك ميمشتر حلقهگيري از اطلاعات حاصل از  به باور او، با بهره. شوند پيامبر ختم مي

مشترك در مطالعات  حلقهاز آن زمان به بعد، . ر آن حديث را شناسايي كردخاستگاه و سير تطو
اند،  احاديث پرداخته 3»گذاري تاريخ«به  2»تحليل سندي«هاي  پژوهان غربي كه با روش حديث

  .اي يافته است نقش ويژه
. د(ت و به تبع او، ينبل شاخ. هاي متفاوتي ارائه شده است مشترك تفسير حلقه هاز پديد

سند منفردي است كه  مشترك واضع متن حديث و نيز سلسله همعتقد بودند كه حلق) م2010
توان تاريخ پيدايش  مشترك مي هبنابراين، با شناسايي حلق. كند متصل مي) ص(او را به پيامبر 

اند كه در  ستههايي دان مشترك را حاصل جعل و تحريف هبرخي ديگر، حلق. حديث را تعيين كرد
مشترك را براي مقاصد  ههاي بعدي در سند احاديث پديد آمده و در نتيجه، حلق نسل
هاي  تعميم نتيجهگفته را  گروه سوم، دو تفسير پيش. اند گذاري احاديث فاقد اعتبار شمرده تاريخ

اند كه  احاديث دانسته» نخستين جامعان روشمند«هاي مشترك را  شتابزده دانسته و حلقه
با همين . هاي پيش از خود را تدوين و به شاگردان خويش منتقل كنند اند ميراث نسل كوشيده

. توان انفراد طريق پيش و انشعاب طرق متعدد پس از آنان را نيز بهتر توضيح داد تفسير، مي
گيري از  توان عاملان تطورات متني در تحريرهاي مختلف احاديث را با بهره همچنين مي

  5.شناسايي كرد 4»ـ متنيتحليل سند«
تحقيق حاضر در صدد واكاوي اين موضوع است كه آيا اين پديده نزد محدثان مسلمان 

توان در ميان  هاي حديثي يافت؟ آيا مي توان ردي از آن در كتاب امري شناخته بوده است و مي
نها وضع هاي مختلف احاديث و راويان آ انبوه اصطلاحات حديثي كه محدثان در تبيين ويژگي

                                                 
1. common link 
2. isnād analysis 
3. dating 
4. isnād-cum-matn analysis 

  .»پديده حلقه مشترك«آقايي، : براي تفصيل بيشتر، نك. 5
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 هاند، مواردي يافت كه با اصطلاح حلق تر كرده كرده و به مرور زمان تعاريف و كاربرد آنها را دقيق
مشترك پيوند يابد يا حتي معادل آن قرار داده شود؟ و اگر پاسخ دو سؤال نخست مثبت باشد، 

محققان دريافت و تفسير محدثان مسلمان از اين پديده چه بوده و چه نسبتي با تفسيرهاي 
  غربي دارد؟

  
  موضوع هپيشين

در سندهاي احاديث » مشترك هحلق هپديد«شاخت در تحقيقات خويش يادآور شده بود كه 
  :او هبه گفت. براي عالمان مسلمان شناخته بوده است

آن را » منيهاي ض دلالت«مشترك را شناخته بودند، هرچند  هحلق هعالمان مسلمان پديد«
، حديثي را كه ]كتاب العلل[= اش  جامع حديثي همذي در بخش ضميمتر مثلا. درنيافته بودند
. ناميده است» حديث آن راوي«مشترك در سندهاي آن قرار گرفته،  حلقهعنوان  يك راوي به

ناميده است، يعني در  1»غريب«دهد كه او  اي از احاديثي را تشكيل مي اين احاديث بخش عمده
  2».ا نقل كرده استهر طبقه از سند يك راوي واحد آن ر

پيوند » غريب«در احاديث » منفرد«هاي مشترك را به راويان  با اين توضيح، شاخت حلقه
 هزند كه علاوه بر سندهايي شامل نام حلق گاهي اوقات، شاخت احاديثي را مثال مي. داده است

ه مشترك حذف يا دور زده شد هآنها نام حلق/سندهاي ديگري دارند كه در آن/مشترك، سند
و » راوي منفرد«مشترك  حلقهرسد كه در اين موارد،  در بادي امر چنين به نظر مي 3.است

هايي از حديث كه نام  را ـ يعني تحرير» اضافي«اما شاخت اين موارد . نيست» غريب«حديثش 
تكثير «كند كه ضمنِ فرايند  قلمداد مي» جعلي و متأخر«ـ  مشترك در سند آنها نيست حلقه

  5.اند د آمدهپدي 4»سندها
مشترك براي محدثان مسلمان شناخته  هحلق هينبل نيز همچون شاخت بر آن بود كه پديد

 6.اند كه بايد توسعه نداده و مفهوم آن را چنان  ره يا كنايه از كنار آن گذشتهبوده، هرچند به اشا
                                                 

  .ادامه مقاله: درباره اين اصطلاح و كاربرد آن نزد محدثان متقدم، نك. 1
2. Schacht, 172. 

 شـمرد، سـپس ديگـر    مثلا او هشام بن عروه را حلقه مشترك حديثي مشهور دربـاره بريـره كنيـز عايشـه برمـي     . 3
  .Schacht, 173, 181-2آورد كه در سند آنها هشام نيست؛  هاي همان حديث را مي نسخه

4. spread of isnāds 
5. Ibid, 171. 
6. Juynboll, Muslim Tradition, 216. 
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پرداخته  مشترك حلقه هبا پديد» غريب«و سند » منفرد«ميان راوي  هاجمال به رابط هم به او
مشترك در نظر  هرا معادل حلق» مدار«توان اصطلاح  همچنين حدس زده بود كه مي 1.بود

اي مستقل به اصطلاحات تخصصي رايج در آثار حديثي مسلمانان  سرانجام، در مقاله 2.گرفت
و افعال مربوط به آنها يعني » انفراد/تفرّد«و » مدار«پرداخت و نشان داد كه دو اصطلاح حديثي 

   3.پيوند وثيقي دارند» مشترك هحلق«با » انفرد بـ/تفرّد«و » يدور علي - ارد«
مشترك شده  حلقه هگيري كرد كه محدثان مسلمان پيشتر متوجه پديد ينبل چنين نتيجه

ترين راويي كه  ينبل، كهن هبه گفت 4.اند گاه آن را همچون او تفسير نكرده بودند، هرچند هيچ
مؤيد  كه ظاهرا 5، اواخر قرن نخست هجري درگذشته استعنوان مدار شناخته شده به

الكامل في ضعفاء الرجال ويژه از  وي به. گذاري او براي احاديث در همان دوره است تاريخ
  6.گيرد عنوان اصطلاح حديثي بهره مي به» مدار« هترين كاربرد واژ دادن كهن عدي براي نشان ابن

ديثي گاه در كنار سندهاي يك حديث كه همگي دريافته بود كه در منابع ح همچنينينبل 
از نظرگاه سنتي وجود چنين . شود شوند، طرق ديگري هم ديده مي از يك مدار منشعب مي

چه اينها  7طرقي حاكي از آن است كه آن فرد مذكور مدار نبوده و طريق وي نيز منفرد نيست،
اما . شود گفته مي» شواهد«يا » متابعِات«همان طرقي هستند كه در اصطلاح سنتي به آنها 

اي متأخر دانسته  دوره هاي ناميده و آنها را جعل 8»اي شيرجه«ينبل اين طرق اضافي را طرق 
   9.كند مسلم استناد مي صحيحينبل براي اثبات مدعاي خود، به شرح قاضي عياض بر . است

» متابعِات«، »اصول«: وي، مسلم احاديث كتابش را به سه دسته تقسيم كرده است هبه گفت
كند؛ يعني با  آغاز مي» اصل«در واقع، او در كتاب خود هر موضوع حديثي را با يك . »شواهد«و 

حديث معلوم ) تحرير از(با بررسي طرق اين . حديثي كه از معتبرترين سند برخوردار است

                                                 
1. Idem, “The Role of Mu‘ammarūn”, 164. 
2. Idem, “Some isnād-analytical methods”, 214-5. 
3. Idem, “(Re)appraisal”, 307, 311. 
4. Ibid, 303. 
5. Ibid, 307. 
6. Ibid, 309-10. 

و قـد أشـار الترمـذي    «: ينبل براي نمونه به سخني از احمد محمد شاكر مصحح كتاب ترمذي اشاره كرده است. 7
: ؛ قـس Ibid., 321؛ »النجود و ادعي إنفراده بـه  بهذا إلي الرد علي من زعم أنّ مدار هذا الحديث علي عاصم بن ابي

  .2، پانويس 1/162 ،الصحيح الجامع ترمذي،
8. diving 

  .106-1/88مقدمه مسلم، همان، : نيز قس. 87-1/86قاضي عياض، : نك. 9
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لم پس از اصل، مس. مشترك آن حديث هم در همين طرق واقع شده است هشود كه حلق مي
همان حديث با سندهايي است كه از نظر او اعتبار ) هايي از تحرير( آورد كه غالبا ات را ميمتابعِ

. شوند مشترك اصل به همان صحابي و تابعي ختم مي هكمتري دارند و همواره با دورزدن حلق
هايي از حديث كه سندشان معمولا ــ و  رآورد؛ يعني تحري مسلم شواهد را مي پس از آن، معمولا

رسد و بازهم راويان شاخص در طرق اصل و متابعات را  هميشه ــ به همان صحابي مي زومانه ل
 هايي ــ ظاهرا ثي مسلمانان معادلترتيب، ينبل از ميان اصطلاحات حدي بدين 1.زند دور مي

» تكثير سندها« هحاصل از پديد» اضافي و جعليِ«مناسب ــ براي آنچه شاخت پيشتر طرق 
  .است ناميده بود، يافته

ضمن بررسي كاربرد  2»مشترك و پيوند آن با مدار حلقه«اي با عنوان  خالد ازُكان در مقاله
اصطلاح مدار در آثار حديثي مسلمانان، كوشيده است تا مدعاي ينبل را مبني بر اينكه اين 

 هاي معتنابهي كه بين او، به دليلِ تفاوت هبه گفت. مشترك است، رد كند حلقهاصطلاح معادل 
مشترك شاخت و ينبل  حلقهفهم و كاربرد مدار نزد عالمان مسلمان متقدم و معاصر و مفهوم 

  .توان اين دو اصطلاح را معادل دانست وجود دارد، نمي
فته در آثار گ حاضر، با بررسي تحليلي معنا و كاربرد اصطلاحات پيش هنگارنده در مقال

نخست، دقت شاخت و ينبل  هاست تا در وهلبر آن  3م، متأخر و معاصر،حديثي مسلمانان متقد
مشترك ارزيابي كند، و سپس تفسيرهاي مختلفي كه  حلقهگزيني براي اصطلاح  را در معادل

. هاي عالمان مسلمان در اين باره بسنجد اند، با ديدگاه محققان غربي از اين پديده عرضه داشته
خويش را بر آنها استوار ساخته،  همچنين نشان داده خواهد شد شواهدي كه اُزكان انتقادهاي

  .دنكن مشترك را تأييد مي هتر از حلق وافي به مقصود او نيستند و شواهد موجود تفسير معتدل
  
  

                                                 
1. Idem, “(Re)appraisal”, 316-8. 
2. The Common Link and its Relation to the Madār 

و » تفـرّد «كاربرد آن در آثار حـديثي و ديگـري در بـاب    و » مدار«در اين زمينه دو تحقيق يكي درباره اصطلاح . 3
نامه كارشناسي ارشد انجـام شـده و در    شرايط قبول و رد آن از منظر محدثان مسلمان به زبان عربي در سطح پايان

كه رسـم   در اين دو كتاب، انبوهي از اطلاعات از متون حديثي گردآوري شده و چنان. قالب كتاب منتشر شده است
انـد تصـويري    كـه بايـد نتوانسـته    اما مؤلفان چنان. درپي نقل شده است هاي عربي است، پي ر اغلب نگاشتهمعهود د

هـاي مـورد    شايان ذكر است كه نگارنده در تـدارك داده . منسجم از اين پديده و مواجهه محدثان با آن عرضه دارند
  .خطيب حسني؛ حمام: نك. است نياز تحقيق خود در نوشتار حاضر، از اين دو كتاب فراوان بهره برده
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  كاربرد اصطلاح غريب نزد ترمذي
حديث «اش آمده است،  خود كه در پايان جامع حديثي كتاب العللدر ) ه 279. د(ترمذي 
اين چهار قسم، دو قسم اول  كند كه از ر قسم تقسيم ميرا از منظر اهل حديث به چها» غريب
  :خواني دارد هم» مشترك هحلق«سوم و چهارم تاحدي با اصطلاح  هاي و قسم كاملا
لانعرفه الا من  /لايروي الا من وجه واحد(حديثي كه تنها از يك طريق نقل شده باشد ) 1

از ) راوي مجهول(از ابوالعشَراء  )ه 167. د(حديثي كه حماد بن سلمه  هدربار ؛ مثلا)هذا الوجه
اين حديث را تنها حماد بن سلمه از ابوالعشراء «: گويد نقل كرده است، مي) ص(پدرش از پيامبر 

در واقع، اين » .و از ابوالعشراء از پدرش جز اين حديث شناخته نيست) تفرّد به(روايت كرده 
» حديث حماد بن سلمه«اين حديث را  ترمذي. حديث تنها از طريق حماد رواج يافته است

  1.خوانده است
لايعرف الا من (حديثي كه تنها از طريق روايت يكي از بزرگان حديث شناخته باشد ) 2
حديث  ل از وي شهرت يافته باشد؛ مثلاولي به سبب كثرت نق) لانعرفه الا من حديثه/ حديثه

شناخته است و از ) ه 127. د( بن دينار تنها از طريق عبداالله» نهي عن بيع الولاء و عن هبته«
كند كه طرقي  ترمذي تأكيد مي. دانسته است» حديث عبداالله بن دينار«اين رو، ترمذي آن را 

نيز بر اين  )ه 261. د(پيشتر مسلم بن حجاج  2.اند گذرند، نادرست كه از عبداالله بن دينار نمي
اين حديث را صحيح ) ه 241. د(حنبل  بندر عين حال، گفته شده ا 3.موضوع صحه گذاشته بود

  4.را صحيح شمرده است» الولاء لمن أعتق«عمر كه  دانسته و روايت نافع از ابن نمي

                                                 
 الجـامع از اين پس، همه ارجاعات به همين چـاپ از كتـاب   ( 148-3/147، 252-6/251، الجامع الكبيرترمذي، . 1

جـاي شـماره    درمورد كتاب مزي، براي تسهيل در مراجعه، اسـتثنائا بـه  ( 15694ش/11مزي، : ؛ قس)ترمذي است
 Juynboll, Encyclopedia of Canonical HHadīth, 164: نيز نك). شود صفحه، شماره حديث ذكر مي

  .شود خوانده مي ECHHاختصار  كه از اين پس به
مـزي،  : كه حديث را حسن و صحيح دانسته است؛ نيـز قـس   6-4/5، 518-2/517همان، : ؛ قس6/252ترمذي، . 2
  .Juynboll, ECHH, 5؛ نيز 7250، 7223، 7199، 7189، 7186، 7171، 7150، 7132ش/5
  .»الناس كلّهم عيال علي عبداالله بن دينار في هذا الحديث«: 4/216، الجامع الصحيحمسلم، . 3
همچنـين بـراي نقـد ديـدگاه     . Schacht, 173-4: براي تفصيل بيشتر در اين باره، نـك . 416-415رجب،  ابن. 4

  .Azmai, 200-5: شاخت، نك
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اين زيادت مقبول «ترمذي  هحديثي كه زيادتي در متن آن وجود داشته باشد؛ به عقيد) 3
او براي اين قسم  1.»اعتماد است كه از جانب كسي باشد كه از حيث حافظه قابل شرطي است به

من «را مثال زده كه در متنِ آن » زكات فطر«ه عمر دربار روايت مالك بن أنس از نافع از ابن
اين درحالي است كه بسياري ديگر همين روايت را از نافع بدون اين . اضافه است» المسلمين

مالك احتجاج  حنبل به زيادت با اين حال بزرگاني چون شافعي و ابن. اند بخش اضافي نقل كرده
  2.اند و برمبناي آن حكم كرده

حديثي كه گرچه متن آن با طرق متعددي روايت شده است ولي به سبب سندي كه ) 4
به بيان ديگر، در يكي از سندهاي . شود اين حديث خاص با آن نقل شده، غريب دانسته مي
حديث  مثلا). غريب من هذا الوجه(شود  يحديث اشكالي هست كه حكم به غرابت آن داده م

از طريق ابوكُريب محمد بن علاء » أمعاء و المؤمن في معي واحد ةسبعالكافر يأكل في «نبوي 
برده ـ جدش ابوبرده ـ  بياـ بريد بن عبداالله بن ) 201. د(ـ ابوأسامه حماد بن أسامه ) 247. د(

متعددي از پيامبر ترمذي تأكيد كرده كه اين حديث از طرق . ابوموسي أشعري روايت شده است
كند كه  سپس از بخاري نقل مي. ولي سند حديث منقول از ابوموسي غريب است 3روايت شده

  4.و جز از اين طريق شناخته نيست» حديث ابوكريب از ابواسامه است«اين 
چه در هر دو، حديثي از يكي از شيوخ  5اول و دوم تفاوت چنداني با هم ندارند؛ هاي قسم

سبب كثرت نقل از آن شيخ شهرت يافته  و گاه به) تفرّد به(واحد نقل شده حديث با طريقي 
                                                 

واجهـه محـدثان مسـلمان بـا پديـده رشـد وارونـه        م«آقـايي،  : ؛ براي تفصيل بيشـتر، نـك  253-6/252ترمذي، . 1
  .195-194، »»سندها

ترمذي در پاورقي نشان داده است كـه تنهـا مالـك      جامعبشار عواد معروف مصحح  .6/253، 55-2/54ترمذي، . 2
ل دربـاره روايـت مالـك از نـافع ا       براي بحث تحليلي دقيـق . اين زيادت را نقل نكرده و چندين متابعِ دارد ز و مفصـ

  : عمر و پيوند آن با حلقه مشترك، نك ابن
Juynboll, “Nāfi‘, the Mawlā of Ibn ‘Umar”, 207-44; idem, ECHH, 322-3. 

 .Motzki, “Whither HHadīth Studies?”, 47-124 :همچنين براي نقد مبسوط ديدگاههاي ينبل، نك

، 7576، 7445، 7357ش/6 انصـاري،  حديث جابر بـن عبـداالله  : 2753ش/2مزي، : براي طرق ديگر حديث، نك. 3
: 13847ش/10، 13412، 12739ش/9حــديث عبــداالله بــن عمــر، : 8517، 8391، 8156، 8046، 7950، 7864

  .Juynboll, ECHH, 553-4حديث ابوهريره؛ نيز 
  .حديث ابوموسي: 6/9050مزي، : ؛ قس254-6/253ترمذي، . 4
قسام حديث غريب ذكر كرده با دو قسم اول ترمذي سازگار است؛ آنچه حاكم نيشابوري در ا. 398نورالدين عتر، . 5

  .96-94، علوم الحديثابوعبداالله حاكم نيشابوري، : نك
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سوم و  هاي اما در قسم 1).من روي عنه ةيشتهر الحديث لكثر/ مشهوراً عند اهل العلم(است 
چهارم، مسأله اندكي متفاوت است؛ در اين دو قسم، متن حديث از طرق متعددي نقل شده 

متفاوت از آن حديث عرضه داشته كه حاوي اطلاعاتي افزون  تحريري: است، اما يكي از راويان
فرد عرضه داشته كه جز از او شنيده  يا طريقي منحصربه) قسم سوم(شده است  بر تحرير شناخته

با اين حال، در دو قسم اخير نيز همچنان تفرّد راوي عنصر كليدي در ). قسم چهارم( نشده است
  2.غرابت حديث است

  :كلي جاي داد هحديث غريب را در دو دست توان بنابراين، مي
حديثي كه تنها از يك طريق نقل شده و متن آن از طريق ديگري شناخته نيست ــ ) 1(

حديثي كه از ) 2(خواه بعداً به سبب كثرت نقل از راوي منفرد شهرت يافته باشد خواه نه؛ و 
ي شناخته است ــ خواه صورت متفرّد نقل شده ولي متن آن از طرق متعدد ديگر يك طريق به

   3.در متن آن زيادتي باشد خواه نه
اين موضوع . روشن است كه وجه مشترك و عامل اصلي در غرابت هر دو دسته، تفرّد است

. شود ، تأييد ميدانسته» غريب«عنوان  اش به با بررسي احاديثي كه ترمذي در جامع حديثي
لايروي «يا » لانعرفه الا من حديثه/لايعرف«ون ه ترمذي با تعابيري چعلاوه بر موارد فراواني ك

كند، در  طور ضمني به تفرّد روايت اشاره مي به» لانعرفه الا من هذا الوجه/الا من وجه واحد
  4.عنوان عامل غرابت حديث تصريح كرده است موارد متعددي نيز به تفرّد راوي به

  

  غريب در اصطلاح محدثان نقاّد
تفرّد«و » غريب«م حديث نيز شواهدي براي پيوند ميان دو اصطلاح در كاربرد ناقدان متقد «

  :شود هايي از آنها ذكر مي توان يافت كه در زير نمونه مي
جز او كسي آن را «حديثي از نوح بن دراج را غريب دانسته است، زيرا ) 233. د(معين  ابن - 

                                                 
بـراي  . »من أهل العلم/ روي عنه غير واحد من الائمه«: كار رفته است، ازجمله تعابير ديگري نيز به همين معنا به. 1

  .، و موارد فراوان ديگر569، 520-519، 457-456، 436، 366، 150، 89، 1/57ترمذي، : هاي ديگر، نك نمونه
، و مـوارد بسـيار   598، 569-568، 556-554، 1/485همان، : هاي ديگر، نك ؛ براي نمونه257-6/254ترمذي، . 2

  .ديگر
بـه گفتـه او   . »متنـاً الغريب إسناداً لا : و الثاني... الغريب متناً و إسناداً : الاول«: ام بندي را از عتر گرفته اين تقسيم. 3

توان بـه همـان دو    را مي» الغريب بعض السند«و » الغريب بعض المتن«، »الغريب متناً لا إسناداً«اقسام ديگر، يعني 
  .397قسم اول بازگرداند؛ عتر، 

  .395، 355، 174، 5/49، 4/372، 517، 427، 3/365، 556، 1/436ترمذي، : براي نمونه، نك. 4
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  1).ليس يرويه أحد غيره(» روايت نكرده است
. د(از يحيي بن سعيد انصاري ) 183. د(حديثي از هشيم بن بشير ) 241. د(حنبل  ابن - 
را غريب شمرده است، زيرا جز او كسي آن را از يحيي بن سعيد نقل نكرده ) 144يا  143
از اسماعيل بن ) 172. د(حديثي را كه ابوالمقدام عمرو بن ثابت كوفي ) 365. د(عدي  ابن - 
جز عمرو بن «ع نقل كرده، غريب خوانده و تأكيد كرده است كه صورت مرفو خالد أحمسي به ابي

  3.»ثابت كسي آن را روايت نكرده است
غريب از تعابيري بهره برده كه دلالت بر تفرّد  هنيز گاه همراه با واژ) 385. د(دارقطني  - 

  4.روايت دارد
سند تنها اصلي حديث غريب آن است كه در طبقات ميانيِ  هشود، مشخص كه ديده مي چنان

در توضيح ) 643. د(صلاح  از اين رو، ابن. يك راوي با طريقي واحد آن را روايت كرده است
صورت منفرد آن را روايت كند، غريب  حديثي كه يكي از راويان به«: نويسد حديث غريب مي

حديث «و » حديث غريب«اين امر چنان عيان است كه متأخران حتي ميان  5».شود خوانده مي
... «: كند حديث غريب را چنين تعريف مي) 852. د(حجر عسقلاني  ابن. اند مايز نگذاشتهت» فرد

تواند در هر جا از سند  حديثي كه تنها شخص واحدي آن را روايت كرده باشد و اين تفرّد مي
ـ يعني آن » اصل سند«اين تفرّد در : كند كه ممكن است او در ادامه روشن مي 6.»رخ دهد

ـ رخ دهد، ولو از آن  7شوند سندها به آن ختم مي هاسناد بر آن دائر است و هم بخش از سند كه

                                                 
  .»...هذا غريب ليس يحدث به الا «: 2/231همان، : براي نمونه ديگر، نك. 2/25يحيي بن معين، . 1
  .3/91همان، : براي نمونه ديگر، نك. »نسمعه من غير هشيم عن يحيي بن سعيد لم«: 2/277احمد بن حنبل، . 2
و  416، 355، 40، 1/30همـان،  : هاي ديگر، نك براي نمونه. »لاأعلم يرويه غير عمرو بن ثابت«: 1/26عدي،  ابن. 3

: 1/312، »ماأعلم له طريقـا غيـر هـذا   «: 1/233همان، : كار برده، نك براي ديگر تعابيري كه او به. موارد بسيار ديگر
  .»لايروي الا من هذا الوجه«
، »هو غريب عن الأعمش لاأعلم حدث بـه عـن الأعمـش هكـذا غيـر جريـر      «: 4/176دارقطني، : براي نمونه، نك. 4
  .»غريب عن الثوري تفردّ به عنه«: 11/295، »كثير عنه يب عنه تفرّد به محمد بن جعفر بن ابيهو غر«: 5/248
  .55جماعه،  ؛ ابن86نووي، : نيز نك. 456صلاح،  ؛ ابن»يوصف بالغريب ةالحديث الذي ينفرد به بعض الروا«. 5
 هـة نـز حجر عسقلاني،  ؛ ابن»ه من السندو هو ما يتفردّ بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفردّ ب: الغريب«. 6

هـو الحـديث   «: 396عتر، : براي نمونه، نك. اند حجر نيز همين تعريف را برگزيده محدثان پس از ابن. 32-31، النظر
  ».الذي تفردّ به راويه، سواء تفردّ به عن إمام يجمع حديثهُ أو عن راوٍ غيرإمام

  .ادامه مقاله: نك. 7
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آن پس طرق متعددي از راوي منفرد منشعب شوند؛ يا تفرّد در ميانة سند واقع شود، يعني 
صورت  چند نفر از صحابي حديثي را روايت كرده باشند ولي شخص واحدي از يكي از ايشان به

نفسه مشهور است ولي با توجه به راوي  ر اين صورت حديث فيد. منفرد روايت كرده باشد
فرد «و دومي را » فرد مطلق«او، اولي را  هبه گفت. شود منفرد، حديث فرد يا غريب خوانده مي

  1.نامند مي» نسبي
. تطبيق است حديث غريب قابل هبندي دوگان تقسيم حديث فرد به مطلق و نسبي بر تقسيم

اگر حديث تنها با يك طريق : گردد به ماهيت انفراد حديث بازميچراكه وصف مطلق يا نسبي 
نقل شده باشد و طرق ديگري براي روايت آن يافت نشود، حديث فرد مطلق است؛ در مقابل اگر 

طريقي خاص متفرّد باشد، حديث  هحديث از طرق ديگري شناخته باشد ولي راوي به دليل ارائ
بسا كه حديث با داشتن طرق متعدد  شود، وگرنه چه به اعتبار آن سند خاص فرد خوانده مي

  2.مشهور باشد
  

  اعتبارِ حديث، متابِعات و شواهد
حديث آشكار متقدم هاي ناقدان  اما روش تمييز فرد مطلق از فرد نسبي چيست؟ از گفته

كردند و  شود كه آنان براي بررسي و نقد هر حديث نخست طرق مختلف آن را جمع مي مي
. كردند حديث حكم مي هآنها با يكديگر و با تكيه بر شواهد و قرائن ديگر دربار هسپس از مقايس

يا  3»توان آن را فهميد كه طرق حديث گردآوري نشده است نمي تا زماني«: حنبل گفته است ابن
                                                 

  . 37-35، ظرالن هةنزحجر،  ابن. 1
گردد و محدثان پس از وي از ايـن   صلاح بازمي تقسيم دوگانه فرد به مطلق و نسبي به ابن. 258-257صلاح،  ابن. 2

بندي حـاكم   اما تقسيم. 51جماعه،  ؛ ابن43، التقريب و التيسيرنووي، : براي نمونه، نك. اند بندي تبعيت كرده تقسيم
تفرّد اهل شهري خاص، تفردّ يك راوي از يكـي از بزرگـان حـديث و تفـردّ     به ) 102-96، علوم الحديث(نيشابوري 

. هايي در ميان محدثان بعدي شـده اسـت   انداز است و منجر به بدفهمي اهل شهري خاص از اهل شهري ديگر غلط
رد ف ـ رسد كه حاكم در صدد تعريف اصطلاح فرد نبوده و تقسيم جامع و مانعي از حديث در واقع، چنين به نظر مي

تـوان هـر يـك از     به همـين دليـل، مـي   . هايي از انواع حديث فرد ذكر كرده است مثال ارائه نكرده است، بلكه صرفا
هـاي   مثلا حـاكم بـراي تفـردّ اهـل يـك شـهر مثـال       . هاي وي را در يكي از اقسام فرد مطلق يا نسبي گنجاند مثال

اند با افـزودن انـواعي بـه     برخي از متأخران كوشيده. اند متفاوتي آورده است كه برخي فرد مطلق و برخي فرد نسبي
حجـر   ابـن : صلاح را با حـاكم سـازگار كننـد؛ بـراي نمونـه، نـك       بندي ابن هر يك از دو قسم مطلق و نسبي تقسيم

  .291، النكتعسقلاني، 
  .2/315، الجامعخطيب بغدادي، : ؛ نك»تفهمه الحديث إذا لم تجمع طرقه لم«. 3
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جمع نشده خطايش ] حديث[كه طرق  تا زماني«: تأكيد كرده است) 234. د(مديني  يا ابن
اي اينكه اعتبار يك راوي را بسنجند روايات او را گردآورده و بررسي حتي بر 1».شود آشكار نمي

خود همين اصطلاح را براي سنجش  صحيحدر كتاب ) 354. د(حبان بستي  ابن 2.كردند مي
  :روشني توضيح داده است كار برده و معناي آن را با مثال به صحت احاديث به

از )] 131. د(كيسان سختياني بن [فرض كنيم حماد بن سلمه حديثي را از أيوب «
نقل كند كه ديگر اصحاب أيوب آن را روايت ) ص(از ابوهريره از پيامبر ) 110. د(سيرين  ابن

اند  روايت كردهاين حديث را كنيم كه آيا ديگر شاگردان حماد هم  نخست بررسي مي. اند نكرده
شود  ت كرده باشند معلوم مياگر شاگردانش آن را رواي .يا تنها يك تن از او روايت كرده است

وگرنه روايت از آنِ كسي است كه آن را به حماد نسبت داده  .كه حماد آن را روايت كرده است
پس از آنكه درستي روايت حماد از أيوب معلوم شد، بايد بررسي شود كه كسي جز أيوب . است

شود كه  شد، معلوم مي اگر چنين كسي پيدا .سيرين روايت كرده يا نه هم اين حديث را از ابن
سيرين هست كه اين حديث را از  وگرنه بايد بررسي شود كه كسي جز ابن. حديث اصالت دارد

وگرنه بايد . شود كه حديث اصالت دارد و اگر هست، بازهم معلوم مي ،ابوهريره روايت كرده باشد
آري، حديث اصالت  اگر .بررسي شود كه آيا كسي جز ابوهريره آن را از پيامبر روايت كرده است

طور منفرد آن را روايت  شود كه حديث موضوع است و راوي آن كه به دارد، وگرنه معلوم مي
  3.»كرده واضع آن است

                                                 
يحيي : براي تعبيري مشابه از يحيي بن معين، نك. 316همان، : ؛ نك»ةيتبين خطؤ طرقه لم تجمع الباب إذا لم«. 1

  .»نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه لو لم«: 2/211بن معين، 
عقيلـي،  : اند؛ بـراي نمونـه، نـك    برده بهره امر همين به ناظر) يعتبر -اعتبر( »اعتبار« فعلي قالب از حديث ناقدان. 2
، 2/63عـدي،   ؛ ابـن 492، 8/293، 7/343، 6/132، 4/336، الثقـات حبـان،   ؛ ابـن 2/378حاتم رازي،  ابي ؛ ابن1/144
3/36 ،4/82.  
سيرين ـــ ابـوهريره    نمونه آن حديثي است كه با سند حماد بن سلمه ــ أيوب ــ ابن. 1/155، صحيححبان،  ابن. 3

ترمـذي  . »اين حديث با اين سند غريب است«گفته ترمذي،  به. »...أحبب حبيبك هونا «: از پيامبر نقل شده است
جعفر از أيوب روايت كـرده اسـت    فرايند اعتبار را براي اين حديث انجام داده و سند ديگري يافته كه حسن بن أبي

دارقطني نيز طرق اين حـديث  . 533-3/532ترمذي، : ولي آن حديث نيز ضعيف است و شايسته اعتبار نيست؛ نك
. 111-8/110دانسته كه به خطا به پيامبر رفع داده شـده اسـت؛ دارقطنـي،    ) ع(كرده و آن را سخن علي را تعليل 
  .421عتر، : نيز نك
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هاي متقدم اعتبارِ حديث به بررسي  شود كه در دوره با اين توضيح مفصل، آشكار مي
  1.شده است اطلاق ميو سنجش درستي آن حديث  عيار روايت تمام

در اصطلاح . معنايي اين اصطلاح نزد محدثان متأخر تحديد شده است هن حال، دايربا اي
احاديث تا معلوم شود كه آيا حديثي خاص كه ظاهراً  بررسيآنان، اعتبار عبارت است از 

اين بررسي . صورت منفرد روايت شده، توسط راوي يا راويان ديگري هم نقل شده است يا نه به
يابد؛ به عبارت ديگر، بررسي  شود و تا آخر سند، يعني صحابي ادامه مي از شيخِ راوي آغاز مي

 ،را از شيخِ راوي روايت كرده است يا نه، و اگر نه از شيخِ شيخ راوي حديثشود كه آيا كسي  مي
يا » متابعِ«حديثي كه در هريك از مراحل يافت شود، . شود و همين فرايند تا صحابي تكرار مي

. شود تعبير مي» متابعه«شود و از فرايند جستجوي حديث متابعِ با اصطلاح  ناميده مي» تابعِ«
با معنايي مشابه  حديثيشود كه آيا  اگر در هيچ يك از طبقات متابعي نباشد، آنگاه بررسي مي

شود و به اين عمل  خوانده مي» شاهد« حديثيچنين . آن حديث، نقل شده است يا نه
  2.فاقد متابِعات يا شواهد باشد، فرد مطلق استحديثي كه . گويند مي» استشهاد«

ري ت اعتبار نازل» اصل«در قياس با حديث  ه داشت كه متابعات و شواهد عمومابايد توج
است؛ به بيان ديگر، بر اصل اعتماد » اصل«تقويت حديث  دارند و غرض از ذكر آنها صرفا

كند كه بخاري و مسلم براي متابعه و  صلاح يادآوري مي از اين رو، ابن 3.شود نه متابع و شاهد مي
لايحتجَ (گيرد  تنهايي مورد احتجاج قرار نمي استشهاد گاه از روايات كساني كه حديث آنها به

كه قاضي عياض  چنان 4.اند شوند، بهره گرفته ضعفا شمرده مي هو حتي در زمر) بحديثه وحده
او،  هبه گفت. نا دانسته استمسلم بر همين مب صحيحگزينش و چينش احاديث را در  هنحو

 تقان  هنخست، احاديث كساني است كه دربار هدست: اند مسلم سه دسته صحيحاحاديثحفظ و ا

                                                 
  :سنت، نك براي تفصيل بيشتر در باره روش ارزيابي و نقادي حديث متقدمان اهل. 1

Dickinson, 80-126, esp. 105-6. 
شود كه  در جوامع حديثي مواردي يافت مي. 1/258عراقي، : ر، نكت ؛ نيز براي توضيح كامل248-247صلاح،  ابن. 2

، 2/216، صـحيح بخـاري،  : براي اشاره به تفردّ حديث استفاده شده است؛ براي نمونه، نـك » لايتابع عليه«از تعبير 
  .498، 492، 171، 5/40، 305، 4/114، 3/40؛ ترمذي، 551، 501، 1/83، سنن؛ ابوداود، 8/28، 170، 6/126
  .421-420عتر، . 3
عـن الضـعيف القريـب     يـة يغتفَر في باب الشواهد و المتابعات مـن الـروا  «: 56كثير،  ابن: نيز نك. 248صلاح،  ابن. 4

متـابع و  «و » اصـل «طور ضمني بر تمـايز رتبـي حـديث     كثير نيز به اين سخن ابن. »الضعف ما لايغتفر في الأصول
  .دلالت دارد» شاهد
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گيرند؛ و  تر قرار مي اي نازل دوم احاديث كساني كه در مرتبه هنظر هست؛ دست آنها اتفاق
 هاحاديث دستمسلم در هر باب . آخر احاديث كساني كه در وثاقت آنها اختلاف هست دست

عنوان متابع يا شاهد آورده  دوم و سوم را به هاي هم كرده است و احاديث دستنخست را مقد
حاتم  ابي ابن. توان در الفاظ جرح و تعديل راويان يافت ديگر براي اين مدعا را مي يشاهد 1.است

؛ در بالاترين ترتيب نزولي در هشت طبقه قرار داده است رازي مراتب تعديل و جرح راويان را به
يحتجَ (شود  گيرند كه به احاديثشان احتجاج مي جاي مي» متقن«و » ثقه«مرتبه راويان 

در اين ميان، . قرار دارند» كذّاب«و » متروك الحديث«ترين سطح راويان  و در نازل) بحديثه
نخست  هتو سه دس) صالح الحديث(گيرند  تعديل قرار مي هترين مرتب احاديث راوياني كه در نازل

كار  اعتبار به فرايند براي) لين الحديث، ليس بقوي، ضعيف الحديث(اند  از راوياني كه جرح شده
  2.شود گرفته مي

  
  حكم تفردّ نزد محدثان و پيوند آن با شاذ و منكر

موضع محدثان متقدم نسبت به تفرّد راوي سختگيرانه بوده و چنانچه در فرايند اعتبار حديث، 
. گذاشتند شد، آن را شاذ يا منكر ناميده و كنار مي هدي براي حديث يافت نميمتابع يا شا

. د(بن حجاج  ةشعبم، از جمله را به ذكر اقوال ناقدان متقد كفايهخطيب بغدادي بابي از كتاب 
در قدح احاديث شاذ، منكر و ) 241. د(حنبل  و ابن) 198. د(، عبدالرحمان بن مهدي )160

مان اگر حديثي توسط ، متقد)795. د(رجب حنبلي  ابن هبه گفت 3.تغريب اختصاص داده اس
در حديث ) ةعل(= آن را عيبي «طور متفرّد نقل شده بود و متابع نداشت،  راوي واحد و به

همو در ادامه، ضمن  4».پذيرفتند و حتي از بزرگان ثقه نيز احاديث فرد را نمي... دانستند  مي
حديثي كه فردي از صحابه يا از «ريف حديث منكر به در تع) 301. د(نقل سخن برديجي 

آن را تصريح بر » تابعين نقل كند كه متن آن حديث جز از آن طريق شناخته نباشد
                                                 

  .106-1/88مقدمه مسلم، همان، : نيز قس. 87-1/86قاضي عياض، . 1
البته تساهل بيش از اندازه متأخران در متابعه و استشـهاد بـه   . 248صلاح،  ابن: ؛ نيز نك2/37حاتم رازي،  ابي ابن. 2

بـراي تفصـيل ايـن    . احاديث ضعفا خلاف روش محدثان نقّاد و متقدم بوده و از اين رو، انتقاداتي در پي داشته است
  .االله طارق بن عوض: ارزش است، نك ع و ذكر مواردي كه در آنها متابعه و استشهاد اعتباري بيموضو

  .472-469همان، : ؛ نيز نك173-171، الكفايهخطيب بغدادي، . 3
كه تأكيد كرده بسياري از اهلِ حديث تفردّ را مردود، منكـر يـا شـاذ     244صلاح،  ابن: نيز نك. 1/352رجب،  ابن. 4

  .خواندند مي
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آورد كه ناقداني چون  هاي متعددي مي و در تأييد آن مثال 1شمرد بودن فرد و منكر مي مترادف
اند كه راويان ثقه آنها را نقل  ستهحنبل، برديجي و ابوحاتم رازي احاديثي را منكر دان ابن

نيز بر تفردّ بنا » شاذ«از اصطلاح ) 446. د(و خليلي ) 405. د(تعريف حاكم نيشابوري  2.اند كرده
، گرچه حاكم »طور متفرّد روايت شده و متابعي نداشته باشد به«شده است، يعني حديثي كه 

طور كه  همان 4.ن را مطلق آورده استو خليلي آ 3را شرط دانسته،» بودنِ راوي ثقه«نيشابوري 
حديث  رد ،برابري فرد و شاذ، و در نتيجهدرستي دريافته، تعريف حاكم و خليلي به  صلاح به ابن

  5.انجامد فرد مي
آنان كوشيدند با . تدريج تعديل شد اما موضع فقها و محدثان متأخر در قبال تفردّ به

اند،  اديث مفردي را كه راويان ثقه نقل كردهقبول اح هبازتعريف اصطلاحات متقدمان، زمين
اگر راوي ثقه از ثقه حديثي از «اظهار داشت كه ) 456. د(حزم  نخستين بار ابن. فراهم آورند

از طرق ديگر هم نقل شده باشد، چه جز از  آن حديثچه ... پيامبر نقل كند بايد آن را پذيرفت 
 وياست كه پس از » تفرّد ثقه«پذيرش مطلق اين رأي، به معناي  6.»آن طريق نقل نشده باشد

(= انفراد «بر اين رأي بود كه ) 628. د(قطّان  كه ابن چنان. مقبول ديگر محدثان و فقها واقع شد
  7».كه راويِ آن ثقه باشد سازد مادامي اي به حديث وارد نمي هيچ خدشه) تفرّد

تعريف  8افعي منسوب شده است،گيري از تعريفي كه به ش صلاح، بر همين مبنا و با بهره ابن
  :او هبه گفت. كند ارائه مي) و نيز منكر(جديدي از شاذ 

                                                 
اگر متن حديثي شناخته باشد «: كند، برديجي معتقد بوده است كه رجب نقل مي كه ابن چنان. 1/450رجب،  ابن. 1

  .1/452؛ همو، »ولو با طريق واحد نقل شده باشد، منكر يا معلول نيست
قتي يـك  كند كه حديث را تا و نقل مي) 198. د(حنبل از يحيي بن سعيد قطان  يك جا ابن. 456-1/451همو، . 2

  .شمرده است شناخته، منكر مي طريق بيشتر برايش نمي
  .119، علوم الحديثحاكم نيشابوري، . 3
  .177-1/176خليلي، . 4
  .237صلاح،  ابن. 5
  .210-2/208؛ نيز همان، 126-1/125حزم،  ابن. 6
  .5/461قطاّن،  ابن. 7
حـديثا يخـالف    الثقةس بشاذ، إنما الشاذ أن يرويه ما لايرويه غيره، هذا لي الثقةليس الشاذ من الحديث أن يروي «. 8

بنـابراين،  . 1/352رجب،  ؛ ابن171، الكفايه؛ خطيب بغدادي، 119، علوم الحديثحاكم نيشابوري، : ؛ نك»فيه الناس
  .مقيد كرده است» اي ديگر مخالفت با حديث ثقه«به » بودن راوي ثقه«ظاهراً شافعي حديث شاذ را علاوه بر 
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تر و  طور منفرد روايت كند و حديثش مخالف روايت راوي حافظ اگر راوي حديثي را به«
حالِ راوي  هدربار... تر باشد، روايتش شاذ و مردود است؛ و اگر مخالف روايت ديگران نباشد دقيق

اگر ثقه، حافظ، دقيق و متقن باشد، انفرادش مقبول است و انفرادش : شود مي منفرد تحقيق
اعتماد نباشد، انفراد وي موجب قدح اوست  قدحي به حال او نيست؛ و اگر حافظه و دقتش قابل

  1».شود دانسته مي) شاذ و منكر(شدت اين قدح حديثش حسن يا ضعيف  و بسته به
حديث فردي ) 1: (ود را به دو دسته تقسيم كرده استصلاح، در نهايت حديث شاذ مرد ابن

كافي ثقه و حافظ نيست  هانداز اش به حديث فردي كه راوي) 2(كه مخالف حديث ثقه است؛ و 
او در  2.ديآ در حديث پديد مي وي جابر ضعفي باشد كه به سبب انفراداش  وثاقت يا حافظهكه 

بندي دوگانه را براي آن تكرار  ين  تقسيممعناي شاذ دانسته و هم ادامه، حديث منكر را هم
و بدين ترتيب، بسياري از  نيز همين الگو را تكرار كرده صلاح محدثان پس از ابن 3.كند مي

  4.احاديث فرد را از منكر يا شاذ بودن خارج كردند
  

  معناي مدار حديث
چيزي است كه «ي اللفظي به معنا مشتق شده و از نظر تحت» دار ــ يدور« هاز ماد» مدار« هواژ

گرچه اين  ميمي 5.مدار هم اسم مكان است و هم مصدر. »چرخد چيز ديگري بر يا دور آن مي
هاي مصطلح الحديث تعريف نشده است، اما با بررسي كاربرد فراوان و متنوع آن  واژه در كتاب

واژه براي تمييز كاربرد اين . توان معناي اصطلاحي آن را شناسايي كرد در متون حديثي مي
كار رفته، در  مدار در آن به هالحديث از كاربردهاي ديگر بايد سياقي كه واژ عنوان اصطلاح علم به

  . نظر گرفته شود
كار رفته است و  رسد مواردي را كه اين واژه ناظر به يك راوي در سند احاديث به به نظر مي

توان كاربرد اصطلاحي  ميهاي حديثي هم هست،  پرتكرارترين كاربرد اين واژه در كتاب ظاهرا
اند؛ احاديثي  كار برده احاديثي با ويژگي خاص به همحدثان اصطلاح مدار را دربار. مدار تلقي كرد

                                                 
  .243صلاح،  ابن: ضمون ازنقل به م. 1
  .همانجا. 2
  .246-244همو، . 3
: ، نـك »زيادت ثقه«براي رويكردي مشابه در باب مسأله . 156-140لاحم، : براي تفصيل بيشتر اين موضوع، نك. 4

  .»»رشد وارونه سندها«مواجهه محدثان مسلمان با پديده «آقايي، : نك
  .297-4/295منظور،  ابن: نك. 5
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اند و اين سندها همگي در راوي واحدي مشتركند و سند  كه با سندهاي مختلف نقل شده
سندهاي مختلف اين راوي كه محل تلاقي  1.حديث از آن راوي مشترك تا پيامبر يكسان است

مدار الحديث علي «ي  با الگو غالبا اين اصطلاح. شود مدار خوانده مي يك حديث است، عموما
در وصف راوي يك حديث  3»يدور الحديثُ علي فلان«صورت  و گاه در قالب فعلي به 2»فلان

همين ز در علاوه بر كاربرد اسمي و فعلي مدار، گاه اسامي و افعال مترادف آنها ني. رود كار مي به
يرجع الحديثُ الي «با الگوي » يدور - دار«به جاي » ـ يرجع رجع« شوند؛ مثلا معنا استفاده مي

فليس «: مانند ؛كاربرد توأمان اينها با هم است اين امرمؤيد . »مدار«به جاي » مرجع«و » فلان
ث يرجع الي مدار الحدي«، 5»فإنمّا مدارهم و رجوعهم الي فلان«، 4»للخبر مدار يرجع اليه

هذا «: از جمله ؛تعابير ديگري نيز براي معرفي مدار سندهاي حديث كاربرد دارند. 6»فلان
و  8»لايعرَف هذا الحديثُ الا بـفلان«/»هذا الحديثُ يعرَف بِـفلان«يا  7»الحديث معروف بـِفلان

  .9»الحديثُ لـفلان«
سندهاي مختلف حديث در او «ه شود كه مدار راويي است ك از آنچه تاكنون آمد، معلوم مي

با  اين تعريف كاملا» .كند بر نقل ميرا از پيام حديثآيند و او با طريقي منفرد  هم مي گرد
يا » فرد مطلق«كه ديديم، اين پديده در اصطلاح محدثان  چنان. است منطبق» مشترك هحلق«

                                                 
اصـل السـند أي   «: 35، النظـر  هـة نـز حجر عسـقلاني،   ابن: شود؛ نك گفته مي» اصل سند«سند به اين بخش از . 1

 187؛ نيز زبيـدي،  »هو طرفه الذي فيه الصحابي يرجع، ولو تعددت الطرق إليه و الموضع الذي يدور الإسناد عليه و
  .كار برده است را با هم به» مدار«و » اصل سند«كه اصطلاح 

ــك . 2 ــه، ن ــراي نمون ــنا: ب ــدي،  ب ؛ 7/292، 353، 352، 253، 201، 120-3/119، 326، 2/298، 431، 1/211ع
كـار   نيز بـه » مدار الطرق علي فلان«يا » مدار الإسناد علي فلان«الگوهاي مشابهي نظير . 7/139، 5/131دارقطني، 
  .رفته است

  .9/274، 8/31، 6/73، 380، 2/313، 1/147 ؛ بيهقي،7/179، 4/205، 3/170عدي،  ابن: براي نمونه، نك. 3
  .1/240، المجروحينحبان،  ابن: براي نمونه، نك. 4
  .4/105عدي،  ابن: براي نمونه، نك. 5
  .205-7/204دارقطني، : براي نمونه، نك. 6
، 4/200، 364، 3/106، 302، 265، 259، 197، 155، 147، 2/27، 390، 1/233عـدي،   ابـن : براي نمونه، نـك . 7
5/39 ،277 ،378 ،7/18.  
  .و موارد بسيار ديگر 363، 327، 257، 244، 198، 190، 188، 177، 173، 1/166عدي،  ابن: براي نمونه، نك. 8
كاربردهاي اخير را مقايسه كنيد بـا تعـابيري كـه ترمـذي بـراي      . 3/170، 185، 1/8عدي،  ابن: براي نمونه، نك. 9

  .كار برده است احاديث غريب به
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نمّا الأعمال إ«: شود شاخص آن در حديث نيت ديده مي هنمون 1.شود خوانده مي» غريب«
اين حديث با طرق متعدد در جوامع حديثي نقل شده است كه همگي به يحيي بن » .بالنّيات

رسند و از آن پس، يحيي بن سعيد از محمد بن  مي) 144يا  143. د(سعيد بن قيس انصاري 
روايت ) ص(بن وقاص ليثي از عمر بن خطاب از پيامبر  ةعلقماز ) 120. د(ابراهيم تَيمي 

  3).نگاه كنيد زيربه نمودار (از اين رو، خليلي يحيي را مدار اين حديث خوانده است  2.دكن مي

  
  كاربردهاي اصطلاح مدار

ترين كاربرد آن در  كهن ظاهرا. كهن چندان پركاربرد نيست اصطلاح مدار در متون حديثي
ز در وصف حديثي مرسل ا) 198. د(عبارتي از محدث سرشناس، عبدالرحمان بن مهدي 

ابوالعاليه از آن . خنده در نماز آمده است هدربار) 93يا  90. د(ابوالعاليه رفيع بن مهران رياحي 

                                                 
  .بخش قبلي مقاله: نك. 1
هاي متـأخر   با اينكه در برخي كتاب. Juynboll, ECHH, xx-xxi, 676-7: ؛ نيز قس8/10612مزي، : نك. 2

يك از ايـن طـرق نـزد محـدثان نقـّاد       تلاش شده طرق متابع و شاهدي براي اين حديث فراهم آورده شود، اما هيچ
  .28-24كتاني، : اند؛ براي گزارش اجمالي در اين باره، نك مقبوليت نيافته

ذهبي فهرست بلندي از نام كسـاني كـه ايـن    . 216-1/215، تلخيص الحبيرحجر عسقلاني،  ؛ ابن1/167خليلي، . 3
  .481-5/476، سيردست داده است؛ ذهبي،  اند، به روايت را از يحيي بن سعيد انصاري شنيده
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. د(وقتي علي بن مديني . شود رو مدار خوانده شده كه طرق مختلف اين حديث به او ختم مي
ديگر طرق اين حديث كه  هــ محدث و ناقد حديث ــ از عبدالرحمان بن مهدي دربار) 234

ليس يدور هذا الحديث «: شنود كند، چنين پاسخي از او مي والعاليه در آنها نيست، سؤال مياب
  1».العاليه إلا علي أبي

علي علل توان در كتاب  كاربرد كهن ديگر و البته در سياقي متفاوت از اصطلاح مدار را مي
حديثي مختلف، بندي آنها در چهار مركز  او با بررسي سند روايات و طبقه. بن مديني يافت

شهاب زهري  ابن: داند يعني مدينه، مكه، بصره و كوفه سندهاي روايات را داير بر شش نفر مي
، ابواسحاق عمرو بن )117. د(بن دعامه سدوسي  ة، قتاد)126. د(، عمرو بن دينار )124. د(

 2).148. د(سليمان بن مهران أعمش  و) 132. د(كثير  يحيي بن ابي، )129. د(عبداالله سبيعي 
طور  در واقع اينان راوياني سرشناس از مراكز حديثي مختلف هستند كه احاديث فراواني را به

كند  حاكم نيشابوري تصريح مي. اند اند و اين احاديث از طريق آنان منتشر شده منفرد نقل كرده
 دشوخهايي روايت كرده است كه جز  صورت منفرد از شيخ هر يك از بزرگان حديث به«كه 
كساني كه جز راوي واحدي از آنها روايت «وي در بابي با عنوان  3.»سي از آنها نقل نكرده استك

كه (زهري : از جمله 4را نام برده است؛) ائمه الحديث(برخي از اين بزرگان حديث » است نكرده

                                                 
 ـالعـا  بـي كله يدور علي أ...  ةحديث الضحك في الصلا«: 3/170عدي،  ؛ ابن2/153فسوي، : نك. 1 مـزي،  : ؛ قـس »ةلي

التـاريخ  ؛ همـو،  2/35، التاريخ الصـغير بخاري، : هاي ديگر از كاربرد مدار در متون كهن، نك براي نمونه. 13/18462
  .3/33، 2/154؛ فسوي، 6/461، 5/233، الكبير

ت پس از آنـان  به گفته همو، علم اين شش نفر به صاحبان مصنفّا. 37-36مديني،  ؛ ابن»ةستالإسناد يدور على «. 2
، سفيان )151. د(جريج  ، ابن)151. د(، محمد بن اسحاق )179. د(مالك بن أنس : منتقل شده است كه عبارتند از

بـن حجـاج    شـعبة ، )175. د(، ابوعوانه )168. د(، حماد بن سلمه )159. د(عروبه  ، سعيد بن ابي)198. د(بن عيينه 
: نـك ). 183. د(، و هشيم بـن بشـير   )151. د(، أوزاعي )161. د(وري ، سفيان ث)154. د(، معمر بن راشد )160. د(

الشيوخ الذين  فةمعر«در اينجا، خطيب ذيل عنوان . 449-2/448، الجامعخطيب بغدادي، : نيز نك. 39-37همان، 
: اسـت  نقل كـرده ) 204. د(المديني مطلبي مشابه از ابوداود طيالسي  پيش از نقل عبارت ابن» تدور الأسانيد عليهم

  .»زهري، قتاده، أعمش و ابواسحاق: توان يافت علم را نزد چهار تن مي«
  .161، علوم الحديث؛ حاكم نيشابوري، »يروِ عنهم غيره عن شيوخ لم يةالحديث قد تفردّ بالروا ائمةكل امام من «. 3
  .137-136عتر، : نكاند؛ در اين باره،  ناميده شده) جمعِ واحد(» وحدان«اين افراد در مصطلح الحديث . 4
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، عمرو بن دينار، يحيي بن 1)صورت منفرد روايت كرده است از بيش از بيست نفر از تابعين به
عيد انصاري، ابواسحاق سبيعي و هشام بن عروه كه هر يك در نقل روايت از گروهي از تابعين س

طور متفرّد حديث  هاي مدينه به كه از قريب به ده تن از شيخ(حالِ مالك بن أنس . تفرّد دارند
بن  ةشعبو ) طور متفرّد روايت كرده است كه از بيش از ده شيخ به(، سفيان ثوري )كرده است

 2.نيز مشابه است) صورت منفرد حديث كرده است تن از مشايخش به كه از قريب به سي(ج حجا
حاكم نيشابوري در بخش پاياني كتابش فهرست مفصلي از اسامي راويان سرشناس از نسل 

دست داده كه روايات منفردشان مقبول  تابعين و اتباع تابعين از مناطق مختلف جهان اسلام به
  3.استدانسته شده 

عنوان اصطلاح تخصصي كاربرد چنداني ندارد، اما در  مدار به ههاي نخست واژ گرچه در سده
متداول  ميان محدثان و ناقدان حديث كاملاچهارم و پنجم هجري، اصطلاح مدار در  هاي هسد

الكامل هاي علل الحديث چون  توان در كتاب شاخص كاربرد اين اصطلاح را مي هنمون. بوده است
) 385. د(دارقطني  ةيفي الأحاديث النبو ةالعلل الواردو ) 365. د(عدي  ابن لرجالفي ضعفاء ا
  :اند عدي و دارقطني در دو سياق مختلف از اين اصطلاح بهره برده ابن. مشاهده كرد

به او ختم  حديثآن اند، بدين معنا كه طرق مختلف  گاه راويي را مدار حديثي نبوي خوانده
  :مثلا. شود مي

                                                 
از او قريب به نود حديث از پيامبر روايت شده «: كه درباره زهري گفته است: 5/82، الجامع الصحيحمسلم، : قس. 1

  .»آن با او مشاركت ندارد] روايت[كه كسي در 
از مسلم بن حجاج فهرسـت بلنـدي   . 558-557صلاح،  ابن: نيز قس. 161-159، علوم الحديثحاكم نيشابوري، . 2

اند، فراهم آورده اسـت   طور منفرد از ايشان روايت كرده كساني كه در نقل روايت متفرّدند به همراه نام كساني كه به
نفر، يحيي بن سعيد انصـاري از   50زهري از : بنابر اين فهرست، در طبقه تابعين. رسد تن مي 241كه شمار آنها به 

 سلمةنفر،  14نفر، أعمش از  36نفر، سماك بن حرب از  93يعي از نفر، ابواسحاق سب 12نفر، هشام بن عروه از  20
نفـر،   42نفر، بكيـر بـن عبـداالله اشـجع از      27كثير از  نفر، يحيي بن ابي 42بن دعامه از  ةنفر، قتاد 12بن كهيل از 

 17ن ثـوري از  نفر، سفيا 71بن حجاج از  شعبةنفر،  8نفر، و درطبقة اتباع تابعين مالك بن أنس از  36جريج از  ابن
مسـلم بـن حجـاج،    : نـك . انـد  طور منفرد روايـت كـرده   نفر به 18نفر و حماد بن زيد از  28نفر، حماد بن سلمه از 
  .المنفردات و الوحدان

، علـوم الحـديث  ؛ حـاكم نيشـابوري،   »الثقات المشهورين من التابعين و أتباعهم ممن يجمع حـديثُهم  الأئمة... «. 3
 ـي...  إليهم انتهـى علـم الأسـانيد و   ... حفاظه  الدين و ههم أئم«. 240-249 قب ؛ بـراي  32، منـده  بـن ؛ ا»همل انفـراد

  .458-2/457، الجامع؛ خطيب بغدادي، 67-44همان، : هاي مشابه، نك فهرست
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مدار دو روايت نبوي خوانده شده كه اولي را از ) 141. د(سعيد بن قيس انصاري  سعد بن - 
از عايشه نقل كرده ) عروه بن زبير؟(عمر بن ثابت انصاري از ابوأيوب انصاري و دومي را از عمره 

كسر عظم الميت ككسره «و  2»من صام رمضان و اتبعه بست من شوال فهو صائم الدهر«: 1است
  .3»حياً

) ص(مدار روايت ذوالأصابع جهني، صحابي پيامبر ) 150. د(ان بن عطاء خراساني عثم - 
  4.المقدس ذكر شده است بيت هدربار

مدار حديث مقايسه كرده  طريقحديثي نبوي، آن را با  گاهي نيز در نقد يك يا چند سند از
ه بر شهرت به بيان ديگر، با تكي. اند نخست حكم كرده سندهاي/و به ضعف يا اشكال در سند

  :مثلا. اند طرق ديگر را نقد كرده حديث از طريقِ مدار،
وس بن را از سدي از أ» يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله«نبوي  حديثحسن بن يزيد كوفي  - 

عدي معتقد است كه اين طريق قابل  ابن. انصاري نقل كرده است مسعودوأب از ضمَعج حضرمي
سماعيل بن رجاء زبيدي است كه از أوس بن ضمعج از اعتماد نيست، زيرا مدار اين حديث ا

  5.كند ابومسعود روايت مي
: گويد ذكر شده، مي» خنده در نماز«طرق مختلفي كه براي حديث  هعدي دربار ابن - 

طور مرسل يا متصل  حسن بصري، قتاده، ابراهيم نخعي و زهري اين روايت را از خودشان به«
او در ادامه سندهاي  6.»گردد اينها به ابوالعاليه بازمي هو مرجع همآنكه مدار  حال... اند  نقل كرده

يعني [او «: كند بندي مي آخر بحث خود را چنين جمع تفصيل تحليل كرده و دست مذكور را به
مورد انتقاد واقع شده است و تمام » خنده در نماز«بيش از همه به خاطر حديث ] ابوالعاليه

                                                 
  .353-3/352عدي،  ابن. 1
  .3482ش/3مزي، : قس. 2
  .17893ش/12همو، : قس. 3
: 4357ش/3مـزي،  : ؛ قـس 11/323دارقطنـي،  : نيـز نـك  : ي مشـابه، نـك  ها براي نمونه. 120-3/119عدي،  ابن. 4

  .2/380ابوسفيان طريف بن شهاب سعدي؛ بيهقي، 
كـه ابواسـحاق عمـرو بـن     : عـدي، همانجـا   ابن: مشابه، نك هبراي نمون. 9976ش/7مزي، : ؛ قس2/326عدي،  ابن. 5

السلام دانسته و در نتيجه، روايت حسـن   عليهرا مدار روايت ناجيه بن كعب عنزي از علي ) 127. د(عبداالله سبيعي 
  .10287ش/7مزي، : ؛ قس4/144نيز دارقطني، . بن يزيد از سدي را رد كرده است

  .3/166عدي،  ابن. 6
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حديث از آنِ اوست و با . اند، مدار و مرجعشان ابوالعاليه است ردهكساني كه اين روايت را نقل ك
  1».اند خاطر همين حديث نقد كرده به محدثان ابوالعاليه راشود و  او شناخته مي

 ةشمرده است كه از مغير حديثيرا مدار ) 108يا  106. د( بكر بن عبد االله مزنيدارقطني  - 
را كه در آنها به جاي بكر،  حديثوي طرق ديگر اين  .روايت كرده است) ص(بن شعبه از پيامبر 

اند، خطا دانسته و  راويان ديگري چون ابوعثمان نهدي، أنس و حميد طويل از مغيره نقل كرده
  2.بكر است حديثتأكيد كرده است كه مدار اين 

حاكم  المستدرك علي الصحيحينتوان در كتاب  ديگر كاربرد اصطلاح مدار را مي هنمون
 شرطكتاب به گردآوري احاديثي پرداخته كه به اين او كه در . مشاهده كرد) 405. د(ري نيشابو

را  اين احاديثهاي خويش  در كتابصحيح بوده ولي آنان ) 261. د(و مسلم ) 256. د(بخاري 
پس از ذكر : مثلا. ح مدار بهره گرفته استاند، براي توجيه اين موضوع از اصطلا ناديده گرفته

و حكم به صحت سند  )ع(طالب  از علي بن ابي» قرائت قرآن«در باب ) ص(يامبر از پ حديثي
آنكه او طعن نشده  اند حال دو شيخ به عبداالله بن سلمه احتجاج نكرده يك از هيچ«: گويد آن، مي

  3».بر اوست] هم[است و مدار اين حديث 
رفته است و ازآنجاكه  كار اصطلاح مدار براي تعيين كيفيت احاديث به ،در آثار حديثي بعدي

با ديگر اصطلاحات  تنهايي بر جرح و تعديل راويان دلالتي ندارد، در تركيب اصطلاح مدار به
آمده است تا حال راوي و به تبع آن، كيفيت حديث  4ناظر به جرح راويان حديثي و غالبا
 بخش«كردن  به بيان ديگر، اصطلاح مدار از منظر نقد حديث براي مشخص. مشخص شود

رود؛ يعني آن بخش از سند كه صحت و سقم حديث وابسته به  كار مي سند به» كننده تعيين
و  الاستذكارو ) 458. د(بيهقي  السنن الكبريويژه در  اين كاربرد به. وثاقت يا ضعف آن است

  :شود هايي از آن ذكر مي مشهود است كه در ادامه نمونه) 463. د(عبدالبرّ  ابن التمهيد

                                                 
  .Juynboll, ECHH, 42: ؛ نيز قس170-3/166، 3ابن عدي. 1
-7/204، 131-5/130ي، دارقطن: هاي مشابه، نك براي نمونه. 11489ش/8مزي، : ؛ قس139-7/137دارقطني، . 2

205.  
  .1/152، المستدركحاكم نيشابوري، . 3
: كـار رفتـه اسـت؛ بـراي نمونـه، نـك       البته در مواردي معدود، مدار همراه با اصطلاحات ناظر به تعديل راويان به. 4

  .7/90، التمهيدعبدالبر،  ؛ ابن1/227طحاوي، 
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عياش دانسته شده و گفته شده  ابان بن ابي» قنوت قبل از ركوع در نماز وتر«ث مدار حدي - 
  1.است» متروك«أبان 
دانسته » قتل عمد با شمشير« هجابر بن يزيد جعفي و قيس بن ربيع مدار حديثي دربار - 
  2).لايحتجَ بهما(شود  اند كه به حديثشان استناد نمي شده

هاي  هاي سوره سجده« هدربار) ص(مدار حديثي از پيامبر ابوقدامه حارث بن عبيد أيادي  - 
  3).ضعفه(شمرده شده كه يحيي بن معين او را تضعيف كرده است » مفصل قرآن

 ةعطيكه » )ع(طالب  ضمانت كردن دين فرد متوفيّ توسط علي بن ابي«گفته شده حديث  - 
گردد كه بسيار  يد وصافي ميبن سعد عوفي از ابوسعيد خدري نقل كرده بر مدار عبيداالله بن ول

  4).ضعيف جداً(ضعيف است 
يحيي  ضعيف دانسته شده چون بر مدار ابراهيم بن ابي» قتل مؤمن در برابر كافر«حديث  - 
  5).ليس له وجه(» اعتباري ندارد«گردد كه  مي

يا (از عمران بن حصين و عايشه » يمين ةو كفارته كفار ةمعصيلانذر في «حديث  - 
و مدار روايت دوم بر  6نقل شده كه مدار روايت نخست بر محمد بن زبير حنظلي) ابوهريره؟

احاديث محمد بن زبير را  محدثاناند و  هر دو راوي ضعيف. دانسته شده است 7رقمأسليمان بن 
  .اند تلقي كرده» متروك«رقم را أو احاديث سليمان بن » منكر«

دانسته ) ص(رافع بن خديج از پيامبر عاصم بن عمر بن قتاده كه مدار حديثي منقول از - 
  8).ليس بالقوي(شده، ضعيف است 

                                                 
  .3/41بيهقي، . 1
  .8/42، همو. 2
  .2/313، همو. 3
  .6/73، همو. 4
  .، به نقل از علي بن مديني3/33فسوي، : ؛ قس31-8/30بيهقي، . 5
  .10891، 10822، 8/10808مزي، : ؛ قس6/96، 2/64، التمهيد ؛ همو،5/185، الاستذكارعبدالبر،  ابن. 6
ــن. 7 ــدالبر،  اب ــد؛ همــو، 5/185، الاســتذكارعب ــن6/96، 2/64، التمهي ــز اب ــدي،  ؛ ني ــزي، : ؛ قــس253-3/252ع م

  .17782، 17770ش/12
ــه. 15670ش/11، 3582ش/3؛ مــزي، 23/386، 4/328، التمهيــدعبــدالبر،  ابــن. 8 ــراي نمون : هــاي ديگــر، نــك ب

، 6/39، 5/258، 4/102، 119، 46، 2/22، 1/162، التمهيـد ؛ همـو،  3/243، 2/310، 1/68، الاسـتذكار عبدالبر،  ابن
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اين دو . شود نيز روشن مي» انفراد/تفرّد«كاربرد اصطلاح مدار، پيوند آن با اصطلاح  هاز نحو
فضل تكرار «زيد بن حواري عمي مدار حديث : اند، مثلا كار رفته در كنارهم بهاصطلاح گاه 

گاهي  1).انفرد به(ده كه تنها او اين حديث را روايت كرده است دانسته شده و گفته ش» وضوء
عبدالكريم بن : مثلا. روايت حديث اشاره شده است طور ضمني به تفرد يا انفراد مدار در نيز به

ذكر شده و تأكيد شده است كه جز او » گوشت برخي حيوانات« هالمخارق مدار حديثي دربار ابي
توان بسياري از  طور مشابه مي روشن است كه به 2).يرويه غيرهليس (آن را روايت نكرده است 

تفرّد در نقل حديثي متصّف شده ولي به مداربودن وي /مواردي را كه در آنها راوي به انفراد
  3.گفته افزود هاي پيش تصريح نشده است، به نمونه

هاي  ي و كتابهاي متأخر، كاربردي فراگير و متنوع از اصطلاح مدار در شروح حديث در دوره
 .د( يلعي، ز)750 .د( يتركمان ، ابن)676 .د( يچون نوو ياز عالمان سرشناستخريج احاديث 

و ) 852. د( يحجر عسقلان ، ابن)840 .د( يري، بوص)807 .د( يثمي، ه)804 .د(ملقن  ، ابن)762
ثان و هاي محد شود ديدگاه علاوه، در اين دوره كوشش مي به 4.شود ديده مي) 855 .د( ينيع

                                                                                                                   
 ـالعلـل المتنـا  ؛ همـو،  262، 247، 217، 3/111، 331، 1/316، الموضوعاتجوزي،  ؛ ابن8/115 ، 146-1/145، ةهي

149 ،334 ،367 ،2/644 ،811 ،884 ،915.  
  .7460ش/6مزي، : ؛ قس20/259، التمهيد؛ همو، 1/193، الاستذكارعبدالبر،  ابن. 1
ا خولـف  لا ممن يحتَج به فيم«: 1/526، الاستذكارهمو، : هاي ديگر، نك براي نمونه. 1/161، التمهيدعبدالبر،  ابن. 2

ليس ممن يحـتَج  «: 21/59، »ليس عندهم ممن يحتَج به فيما خولف فيه او انفرد به«: 2/163، التمهيد؛ همو، »فيه
  .»فيما انفرد به بحجةليس «: 24/18، »بما انفرد به

  .بخش قبلي مقاله: نك. 3
؛ 1017، 1013، 791، 2/769، 538، 499، 452، 369، 207، 1/87، الأحكـام  ةص ـخـلا نووي، : براي نمونه، نك. 4

؛ زيلعي، 9/190، 477، 7/455، 126، 7/124، 5/32، 4/166، 295، 3/286، 396، 180، 2/77، 1/67تركماني،  ابن
، 1/660ملقــــن،  ؛ ابــــن333، 202، 4/40-42، 300، 252، 2/198، 405، 395، 353، 332، 209، 1/138-139
2/168 ،300 ،554 ،575 ،4/8 ،132 ،186 ،192 ،223 ،247-248 ،326 ،5/55 ،82 ،182 ،298 ،305 ،437 ،
6/62 ،68 ،222 ،522 ،674 ،708 ،712 ،7/504 ،523 ،601 ،626 ،632 ،8/76 ،118 ،368 ،745 ،9/141 ،

ــي، 693، 496، 460، 391، 293، 286، 247 ، 630، 549، 512، 510، 393، 354، 311، 232، 1/159؛ هيثمـــ
ــيري، 5/213، 645، 601، 434، 4/111، 562، 482، 451، 336، 213، 2/189 ــباح؛ بوص ، 55، 2/8، 1/154، مص

، 225، 203، 187، 182، 167، 142، 138، 105، 96، 1/91، ةاتحاف الخير؛ همو، 4/113، 182، 110، 3/85، 79
، 336، 327، 301، 266، 241، 1/136، تلخيص الحبيرحجر عسقلاني،  و جاهاي بسيار ديگر؛ ابن 297، 262، 243
، 1/349، فتح الباري، و جاهاي بسيار ديگر؛ همو، 558، 237، 202، 169، 68، 2/9، 676، 414، 408، 402 ،381
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. مدارها و احاديثي كه از آنها روايت شده است، تعديل شود هحديث دربارمتقدم ناقدان 
راوي و حديث  هبا معناي ضمني منفي دربار در متون متقدم اصطلاح مدار عمدتاكه  درحالي

 حديثهاي مختلف  اند تا با گردآوري تحرير رفت، شارحان متأخر كوشيده كار مي منقول از وي به
. ابع كهن، مدار را از تفرّد خارج كرده و در نتيجه كيفيت حديث منقول از وي را ارتقا دهنداز من

عنوان مدار حديث تعيين  از اين رو، با اينكه راويي كه از سوي رجاليان متقدم تضعيف شده، به
شود كه او تنها كسي نيست كه آن را روايت كرده است  شود، اما در عين حال گفته مي مي

و حديث از طريق راوي يا راويان ديگري كه توثيق شده باشند، نيز روايت ) ينفرد به لم/تفرّدي لم(
 كنند؛ابعِ يا شاهدي پيدا براي حديث فرد، متاند  متأخران كوشيدهعبارت ديگر،  به. شده است

  :مثلا
 قنوت قبل از«عياش براي حديث  تركماني روايت أعمش را متابعِ روايت أبان بن أبي ابن - 

اين . اند همگي ثقه حديثكند كه روات اين  او تأكيد مي. شمرده است» ركوع در نماز وتر
  1.دانسته و گفته بود روايت أعمش نادرست است حديثدرحالي است كه بيهقي أبان را مدار 

  
بوصيري مدار حديثي از عبداالله بن مسعود را ابراهيم بن مسلم هجري دانسته كه ضعيف  - 
و متابعِ ) ينفرد بها لم(، يادآور شده كه تنها هجري اين حديث را نقل نكرده در عين حال. است
  2.شاهد آن نيز در مسلم آمده است ضمنا. دارد

  
حقوق مسلمان بر « ههمو عبدالرحمان بن زياد افريقي را مدار حديث ابوايوب انصاري دربار - 

معين،  حنبل، ابن بن ا كه محدثان متقدم و ناقدان سرشناس حديث نظير 3برشمرده» مسلمان

                                                                                                                   
ــي، 10/360، 538، 9/49، 8/21، 4/11، 3/102، 2/352 ، 307، 245، 6/188، 289، 5/287، 279، 3/275؛ عينــ
7/304 ،8/39 ،9/123 ،11/13 ،19/210 ،268 ،20/28 ،21/160.  
  .7/112، 324-323، 5/108همان، : هاي ديگر، نك براي نمونه. 43-3/42 تركماني، ابن. 1
ينفرد عطيه، فقد تابعه عليه محمد بـن   لم«: 7/321همان، : براي نمونه ديگر، نك. 3/41، ةاتحاف الخيربوصيري، . 2

  .»لبيد
  .21/102، مهيدالت؛ همو، 2/309، الاستذكارعبدالبر،  ابن: درباره مدار بودن وي در حديثي ديگر، نك. 3
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كند كه فقط او اين حديث را نقل  با اين حال، تأكيد مي. اند ترمذي و نسائي او را ضعيف دانسته
  1.و شاهد اين حديث را مسلم از ابوهريره روايت كرده است) يتفرّد به لم(نكرده 
بر خود پيامبر سه چيز را «عباس نقل كرده كه در آن  حجر عسقلاني حديثي از ابن ابن - 

مدار اين حديث راوي مدلسّ و ضعيف، ابوجناب . »واجب كرده كه براي ديگران مستحب است
حجر در ادامه  ابن. اند كلبي است و به همين سبب، محدثان متقدم اين حديث را ضعيف دانسته

و اين حديث دو متابع دارد كه » )يتفرّد به لم(فقط ابوجناب آن را روايت نكرده است «: گويد مي
  2.اند راويان آن دو نيز ضعيفالبته 
را بر عبدالرحمان بن اسحاق » هاي حرام سي روز بودن ماه«عبدالبر مدار حديث  گرچه ابن - 

پذيرد زيرا اين حديث  اما عيني مداربودن او را نمي 3واسطي دانسته و او را ضعيف شمرده است،
  4.اند دارد كه رجال سندش همگي ثقه يمتابع
شمرده و در ) ص(بن ثابت انصاري از پيامبر ةيمبن عبداالله را مدار حديث خز بيهقي هرَمي - 

عيينه نقل شده، خطا دانسته  بن خزيمه از پدرش را كه تنها از طريق ابن ةنتيجه، روايت عمار
عنوان مدار اين حديث اعتراض كرده و به رواياتي كه  تركماني به تعيين هرمي به ابن 5.است

  6.بيهقي آنها را آورده، استناد كرده استخود اند و از قضا  قل كردهديگران از خزيمه ن
كنند و براي حديث مدار ديگري  اوقات متأخران تنها به ذكر متابع و شاهد بسنده نمي گاهي

. است كه پيشتر ذكر شد» من صام رمضان و ستاً من شوال«آن حديث  هنمون. يابند مي
، سعد بن سعيد بن قيس كه از ابوايوب انصاري نقل شدهرا حديث  اينعدي مدار  كه ابن درحالي

 اينانصاري تعيين كرده بود، بوصيري با ذكر روايتي مشابه از جابر بن عبداالله انصاري مدار 
البته همو يادآور شده است كه شاهدي از . را عمرو بن جابر حضرمي دانسته استحديث 

                                                 
-275، 251، 201-200، 172، 1/150همـان،  : هـاي مشـابه، نـك    براي نمونه. 5/514، ةاتحاف الخيربوصيري، . 1

ــو، 62، 4/18، 390، 368-369، 302، 284، 176، 121، 78، 3/30، 192، 2/50، 419، 329، 276 مصــباح ؛ هم
  .4/139، 233، 3/13، 2/99، جةالزجا

، 2/417، 1/369، فـتح البـاري  همـو،  : هاي ديگر، نـك  براي نمونه. 46-2/45، ص الحبيرتلخيحجر عسقلاني،  ابن. 2
8/523.  
  .4/304عدي،  ابن: نيز براي تضعيف او، نك. 2/46، التمهيدعبدالبر،  ابن. 3
  .11/78همان، : براي نمونه ديگر، نك. 10/285عيني، . 4
  .7/197بيهقي، . 5
  .7/197تركماني ابن. 6



 1391 ار و تابستانبه، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 84

قع، بوصيري براي روايت سعد بن سعيد نه وا در 1.ابوايوب انصاري براي اين حديث وجود دارد
  .فراهم آورده كه خود مدار مستقلي دارند را اي از شواهد يك شاهد كه مجموعه

  
  مثابه اصطلاح حديثي مدار به

با وجود برخي » مدار« هكند اين است كه چرا واژ سؤالي كه در اينجا به ذهن خطور مي
عنوان اصطلاح  گاه به هاي چهارم به بعد هيچ كاربردهاي كهن و كثرت كاربرد نزد محدثان سده

پاسخ ازُكان به اين پرسش تاحدي  2.هاي مصطلح الحديث جاي نگرفته است تخصصي در كتاب
  :او هبه گفت. رسد كننده به نظر مي قانع

راويان  هلحاظ كيفيت با ديگر اصطلاحات حديثي دربار اصطلاح مدار از نظر كاركرد و به«
هاي  عنوان اصطلاح تخصصي در كتاب دهد كه چرا مدار به توضيح مي امراين . متفاوت است

در برخلاف اصطلاح مدار، اصطلاحات مربوط به راويان . مصطلح الحديث تعريف نشده است
اما . بار معنايي مثبت يا منفي ناظر به احوال راويان دارند هاي مصطلح الحديث معمولا كتاب

بر اينكه آن شخص ضعيف يا ثقه است، دلالتي » استفلاني مدار حديث «گويد  وقتي كسي مي
 ه، چهرعنوان مدار مشخص شده راوي كه به بلكه به احتمال زياد حاكي از آن است كه آن. ندارد

هر حكمي  احتمالا. تين كار تعيين حال اوستشاخص در اسناد براي نقد حديث است و نخس
حال اين راوي كيفيت  ديگر، احتمالاوي دارد؛ به عبارت حديث بستگي به حال اين را هدربار

با اين توضيح، اصطلاح مدار تنها دلالت دارد بر اينكه موقعيت راويي . كند حديث را مشخص مي
تر از ديگر راويان آن حديث خاص است، بدون اينكه او را  كه چنان خوانده شده، از جهاتي مهم

ي، بايد از اصطلاحات جرح و كردن وثاقت يا ضعف راو اما براي مشخص. جرح يا تعديل كند
  3».ضعيف، لايحتجَ به، متروك يا ثقه استفاده شود: تعديل، نظير

  
  

                                                 
  .3/78، ةف الخيراتحابوصيري، . 1
هـاي سـندي از آن اسـتفاده     اين اصطلاح اخيراً در مطالعات حديثي مسلمان مورد توجه واقع شده و در تحليـل . 2

، نيـز بـراي تحليـل سـندي و متنـي يـك حـديث بـا         28مليبـاري و عكايلـه،   : شود؛ براي يك نمونه جالب، نك مي
  .73-61همان، : گيري از همين اصطلاح، نك بهره

3. Ozkan, 61-2. 
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  مدارها و اعتبار احاديث متفردّ آنها هطبق
بر مدار آنها  سندهابزرگاني كه «هاي حديثي ذيل عناويني چون  ِ راوياني كه در كتاب با مرور نام
اين راويان  هشود كه عمد اند، آشكار مي خوانده شده» مدار احاديث«شده يا  فهرست» قرار دارد
تبيينِ اين موضوع مستلزم توجه به خاستگاه  1.صغار تابعين يا اتباع تابعين تعلقّ دارند هبه طبق

يافتن  اسناد و نظام هگيري پديد شكل. هاي نخست هجري است و سير تطور نظام اسناد در سده
صغار تابعين  هنخست هجري ــ يعني دور ههاي پاياني سد دههآن در ميان راويان و محدثان به 

پس . در اين دوره، بازار روايت حديث رونق يافت و پرسش از اسناد متداول شد 2.گردد ــ بازمي
از آن، تكاپوي جمع احاديث و طرق روايات در ميان طالبانِ حديث رواج يافت تا جايي كه براي 

روشن است كه در اين دوره، . كردند دور و نزديك سفر ميسماع احاديث و كسب طرق عالي به 
. ديدند هاي بعد عيبي در آن نمي شده است و محدثان دوره صورت متفرّد روايت مي روايات به

اند كه انفرادات راويان اين دوره مقبول است، چه آنان ناقل سنت نبوي  حتي تأكيد كرده
و رواج تعليم و تعلمّ حديث در محافل  هاي حديثي گيري مجالس و حلقه با شكل 3.هستند

عمومي، طرق نقل روايات نيز رو به فزوني نهاد و محدثان به جمع طرق مختلف احاديث اهتمام 
و غرائب ) جمعِ فرد(از اين دوره به بعد بود كه محدثان به صرافت افتادند كه افراد . ورزيدند

كلام . تفرّد يا غرابت آنها را جبران كنند را شناسايي و با يافتن متابعات و شواهد،) جمعِ غريب(
راوي  هاو، مقبوليت احاديث متفرّد به طبق هبه گفت. ذهبي در اين باره بسيار روشنگر است

  :حديث بستگي دارد
است؛ اگر از اتباع » صحيح«طور منفرد روايت كند، حديثش  اگر فردي از تابعين به... «

شود؛ و اگر از اصحاب اتباع باشد حديثش  فته ميگ» صحيح غريب«او  حديثتابعين باشد، به 
  4.»است، هرچند تفرّد دستة اخير نادر است» غريب فرد«

                                                 
حـاتم   ابـي  ابـن  علل الحديثنظير (هاي علل الحديث  عمده احاديثي كه در كتاب. 77-55، 1/36خطيب حسني، . 1

انـد، نيـز    غريب شمرده شده) دارقطني يةفي الأحاديث النبو ةالعلل الواردعدي و  ابن الكامل في ضعفاء الرجالرازي، 
  .298، 293-292حمام، : گردند؛ نك به همين طبقه بازمي

 ،ثيحـد  خيتـار ؛ همو، 722-17/721، »ليجرح و تعد«؛ همو، 711-8/709، »اسناد«پاكتچي، : در اين باره، نك. 2
78-97.  
  .32، منده بن؛ ا»همل انفرادقبي...  إليهم انتهى علم الأسانيد و... حفاظه  الدين و ههم أئم«. 3
  .77، قظةالموذهبي، . 4
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كنند و  كند كه برخي در تفرّد اتباع تابعين بيشتر تأمل مي البته، همو در ادامه تصريح مي
بن كه برخي احاديث منفرد هشيم  كنند، چنان صحت به غرابت پرهيز مي وصفگاه از الحاق 

همچنين ذهبي  1.اند دانسته» منكر«را ) 195يا  194. د(و حفص بن غياث ) 183. د(بشير 
بودن » منكر«او، در  هبه گفت. نمايد از راويان پس از آنان بسيار بعيد ميتفرّد كند كه  تأكيد مي

  2.روايات منفرد اينان اتفاق نظر هست
ر اقوال محدثان متقدم نيز يافت راويان طبقات پس از تابعين، د هگيري دربار اين سخت

: گفت» نقل چه كسي مقبول نيست؟«بن حجاج در پاسخ به اين سؤال كه  ةشعب. شود مي
 3».راويان سرشناس آن را نشناسند] ديگر[نقل كند كه ] حديثي[كسي كه از راويان سرشناس «

به . رده استبر اين موضوع تأكيد ك التمييزو نيز در كتاب  صحيح همسلم بن حجاج در مقدم
كه ) 146يا  145. د(و هشام بن عروه ) 125. د(او، اگر يك راوي از كساني چون زهري  هگفت

نقل را احاديثشان به سبب كثرت اصحاب و راويان از ايشان نزد اهل علم معروف است، حديثي 
 ، حديث اين فرد مقبول)لايعرفه أحد من أصحابهما(كند كه نزد اصحاب اينان شناخته نيست 

به حديث غريب احتجاج «را كه ) 275. د(شايد بتوان اين عبارت ابوداود سجستاني  4.نيست
و ديگر ) 144. د(و يحيي بن سعيد انصاري ) 179. د(شود ولو كساني چون مالك بن أنس  نمي

مواردي كه حاكم . نيز در همين سياق فهميد 5»علم و ثقه آن را روايت كرده باشند بزرگان اهل
احاديثي كه فردي «: در قسم دوم از اقسام حديث فرد آورده، نيز از اين قبيل استنيشابوري 

او چند مثال از اين قسم  6.»طور متفرّد روايت كرده است واحد از يكي از بزرگان حديث به
با  هاي او كاملا مثال. ل فراوان استهاي اين قبي برشمرده و در پايان تأكيد كرده است كه مثال

                                                 
  .همانجا. 1
  .78-77همان، . 2
بـراي نقلـي انـدك    . 1/156عـدي،   ؛ ابن2/32حاتم رازي،  ابي ؛ ابن»إذا أدي عن المعروفين ما لايعرفه المعروفون«. 3

  .1/74، المجروحينحبان،  ابن: متفاوت، نك
  .172، كتاب التمييزهمو، : براي تعبيري مشابه، نك. 6-1/5، الجامع الصحيحمسلم، . 4
  .47، رسالهابوداود، . 5
النوع الثاني من الأفراد أحاديث يتفردّ بروايتها رجل واحـد عـن إمـام مـن     «: 99، علوم الحديث، حاكم نيشابوري. 6

  »الأئمة
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بر  همچنين، اين قسم دقيقا 1.خواني دارد عرضه شد، هم» فرد مطلق«حديث  تعريفي كه از
حديث «او،  هبه گفت. تطبيق است عرضه كرده، قابل» حديث غريب«منده از  تعريفي كه ابن

ممن  ةالأئم(شود  كه احاديثشان جمع مي يطور منفرد از بزرگان به كسيغريب حديثي است كه 
  2.»تاده روايت كرده باشدنظير زهري و ق) يجمع حديثهم

از بزرگان حديث با وجود  اين اقوال در اين نكته نهفته است كه وقتي هوجه مشترك هم
شود، بايد در درستي و  طور متفردّ روايت مي ردان و شهرت احاديثشان، حديثي بهكثرت شاگ

ز شهرت و ا مفهوم اين سخن آن است كه از راوياني كه به اين سطح. اعتبار اين نقل ترديد كرد
اند كه بتوانند احاديث  اي نداشته هاي درسي چنان گسترده يا هنوز حلقه مقبوليت نرسيده بوده

طور متفرّد  بايد انتظار داشت كه احاديثشان به/توان خود را در سطحي وسيع نشر دهند، مي
د، انتظار حقيقي بو منفرد راوياناگر طريق «بنابراين، اين استدلال ينبل كه . روايت شده باشد

 يبند صورت نيدر ا 3،»رفت علاوه بر اين طريق، طرق زياد ديگري نيز در منابع يافت شود مي
 يكاف هانداز به ثيمحدود شود كه درس و بحث حد يا دوره انيبه راو ديو با ستيدرست ن يكل

ه از مشترك ك يها بدان معناست كه تفرّد حلقه نيا. شده است تيو نظام اسناد تثب افتهيرواج 
هرچند انتظار . دينما ينم ديچندان بع ثياند، در نقل احاد اتباع آنان بوده اي نيصغار تابع ةطبق

شاگردان  رايمشترك با طرق متعدد نقل شده باشد، ز يها حلقه ثيدر طبقات بعد احاد رود يم
 يا مواجه نبوده و در دوره نيشيپ ةطبق يها تيبا محدود يمشترك فرع يها حلقه يعنيآنان، 

  .بوده است افتهيسامان  ثيكه نظام نقل حد اند ستهيز يم
 

  مشترك هپيوند مدار و حلق
همچنين . انفراد و مدار روشن شد /از آنچه تاكنون آمد، پيوند ميان اصطلاحات غريب، تفرّد
شناسند و اين  مي» مشترك هحلق«معلوم شد كه پيوند وثيقي ميان آنچه غربيان با نام 

مشترك و مدار را بتوان  هترين وجه مشترك حلق شايد مهم. مدار وجود دارد ويژه اصطلاحات به
هاي عرضه شده نيز تأييد  دست داده شده و با نمونه در تعريفي يافت كه از اين دو اصطلاح به

                                                 
تفرد احمد بن شيبان رملي از سفيان بن عيينه از زهري، تفـردّ حسـن   : هاي او عبارتند از ؛ مثال100-99همان، . 1

  .بن مهدي از ثوري از واصل بن عرفه از ابراهيم بن محمد مدني از زهري و تفرّد عبدالرحمان
  .456صلاح،  ابن: نك. 2

3. Juynboll, “Some isnād-analytical methods”, 352-3; idem, “Early Islamic Society”, 
154-5. 
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گردآوري سندهاي مختلف حديثي واحد و مشترك يا مدار راويي است كه با  هحلق. اند شده
 هبه گفت. سازد ويژه در قالب نمودار ــ خود را نمايان مي كنارهم قرار دادن اين سندها ــ به

آيند و آنگاه با طريقي منفرد و از طريق  سندهاي مختلف آن حديث نزد او گردهم مي«: ينبل
  1».سندر به پيامبر مي) ندرت بيشتر و به(دو، سه يا چهار واسطه 

مشترك با تفسيري كه  هحلق هبا وجود اين اشتراك اساسي، فهم محدثان مسلمان از پديد
 و يغرب افتيره به تفاوت امر اين. اند، تفاوت اساسي دارد محققان غربي از آن عرضه داشته

 2»تيحج« ههمواره مسأل ثيعالمان مسلمان در قبال حد هدغدغ. گردد به موضوع بازمي ياسلام
 يدر مقابل دانشمندان غرب. شود يم يتلق نيد ياز منابع اصل يكي ثيدچراكه ح ،تبوده اس

 3»اصالت«بلكه  ث،ياحاد تيدر نظر آنان همواره نه حج. اند داشته ثيمتفاوت به احاد يكرديرو
كه از منظر عالمان  يتيممكن است روا رو نياز ا 5.بوده است تيآنها حائز اهم 4»وثاقت«و 

ارزشمند از آن  ياطلاع يحاو يمحققان غرب يبرا شود، يانگاشته م عيفض اي يمسلمان جعل
كه عالمان مسلمان  يثيبرعكس، حد ايدر آن جعل شده است  تيباشد كه روا يخيتار هدور
اند، از  كرده احتجاجبدان  يريو تفس ياعتقاد يدگاهيشاهد د اي يفقه يعنوان حجت حكم به

تفردّ  نبليشاخت و  ژهيو به ،يمحققان غرب. باشد يخيتار فاقد اصالت يمنظر محققان غرب
 ثيو رواج احاد ييدايخاستگاه پ يريرهگ يبرا يارزشمند يخيمشترك را شاهد تار حلقه/مدار

 تلقي ثيحد را دالّ بر ضعف يتفرد راو لزومااما محدثان مسلمان و ناقدان متقدم  دانستند، يم
در صحت آن نقل  قيدانسته و به تحق ثيدر نقل حد يلوجود اشكا هاند، بلكه آن را نشان نكرده

و  عنه يو مرو يوثاقت و طبقة راو هاز شواهد و قرائن دربار يا آنان با لحاظ مجموعه. اند پرداخته
عدم مخالفت آن با متون مشهور  ايتوسط مدار و مخالفت  شده تيروا ثيشهرت متن حد زين
ازُكان با استناد به همين  .اند قضاوت كرده ثيحد تيحج تايضعف و نها ايصحت  هدربار گر،يد

گيري خود  او براي نتيجه 6.»مشترك نيست حلقهمدار معادل «گرفته است كه   موضوع، نتيجه
  :كند چنين استدلال مي

                                                 
1. Juynboll, “Some isnād-analytical methods”, 351-2. 
2. authority 
3. originality 
4. authenticity 

  .Cook, 107-8: نك. 5
6. Ozkan, 75. 
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مشترك و مدار در برخي وجوه با هم شباهت داشته باشند، اما  حلقههرچند ممكن است «
ها، معاني  كه تفسير كاربردهايي متفاوت دارند، همچنان ها، رخدادها و اين دو اصطلاح سياق

هاي  هر يك از اين دو اصطلاح در موقعيت... ضمني و نتايج متفاوتي بر آنها حمل شده است 
  1».شناسي متفاوت تعلق دارند اند و به دو اصطلاح متفاوتي پديد آمده) زماني و مكاني(

اند، ترديدي نيست، اما بايد توجه  متفاوت علمي و فرهنگي اين واژگان هزمين در اينكه پس
. اند اي واحد وضع شده مشترك و مدار ناظر به پديده حلقهداشته باشيم كه هر دو اصطلاح 

تنها پيونددادن اين دو سياق متفاوت با يكديگر و فراهم آوردن  بنابراين، برخلاف نظر اُزكان، نه
دستيابي به فهمي بهتر از اصل پديده ضروري شواهدي از هر دو پارادايم خطا نيست، بلكه براي 

  .است
اي از شواهد فراهم آورده است تا  خويش مجموعه هعلاوه بر استدلال كلي بالا، اُزكان در مقال

از جمله، او . مشترك را برجسته سازد حلقههاي مفهومي و كاربردي دو اصطلاح مدار و  تفاوت
ي را برشمرده كه مدار برخي احاديث راوياني از هاي حديث هايي از كاربرد مدار در كتاب نمونه
مشترك  حلقهبه نظر او، اين كاربرد آشكارا با مفهوم . اند صحابه يا كبارِ تابعان دانسته شده هطبق

يا اينكه » اند مشترك قرار نگرفته حلقهيك از صحابه در مقام  هيچ«نزد ينبل كه معتقد است 
شاهد ديگر او، به تعداد  2.، تعارض دارد»ابوالعاليه استترين تابعي كه مدار خوانده شده،  كهن«

 حلقه  تنها يك«او، برخلاف نظر ينبل كه معتقد است  هبه گفت. گردد مدارهاي يك حديث بازمي
هاي مشترك فرعي در طبقات پس از وي قرار  حلقه«و » مشترك در يك اسناد وجود دارد

 هواهدي يافت كه دو يا چند مدار در طبقتوان ش ، در كاربرد محدثان مسلمان مي»گيرند مي
مشترك در نظر  حلقهكند كه اگر اصطلاح مدار را معادل  سپس او تأكيد مي. اند واحد ذكر شده

پردازي حديثي خاص را به  نخست، اگر عبارت«: شويم اي مواجه مي بگيريم، با اشكالات عديده
يد، در اين صورت كداميك از اين گو مشترك مي حلقه هكه ينبل دربار مدار نسبت دهيم، چنان

توانيم اين موضوع را  پردازي كرده است؟ دوم، چطور مي دو يا سه مدار، حديث را چنين عبارت
اند، تبيين  كه عالمان مسلمان وجود راوياني غير از مدار در همان طبقه را به رسميت شناخته

نبودن مدار و راوي  معادل هايي است كه اُزكان براي اثبات عجيب، مثال هيك نمون 3»كنيم؟
در كنار » فلان راوي مدار حديث است«او از كاربرد تعبير . متفرّد به آنها استناد كرده است

                                                 
1. Ibid. 
2. Ibid, 51-4. 
3. Ibid, 54-60. 
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چنين برداشت كرده » حديث متابعِ يا شاهد دارد«يا » او تنها راويِ آن نيست«تعابيري چون 
اين در حالي است كه  1.»معنا بود اگر مدار و تفرّد مترادف بودند، اين كاربست بي«است كه 

معناست و از  كمي پيشتر اذعان كرده كه مداربودن و تفرّد در اصطلاح محدثان مسلمان هم
  2.همين موضوع براي رد ديدگاه ينبل بهره برده است

در . ه نيستحلقه مشترك چندان موجشواهد ازُكان براي تفاوت مفهومي و كاركردي مدار و 
مدارهايي كه در يعني نخست،  در پاسخ به اشكال .شود كر مياختصار ذ اينجا پاسخ هر يك به

هاي  توان در كتاب بين اينكه مي توان گفت ، ميشوند صحابه يا كبار تابعين يافت مي هطبق
توان از پديده  هاي مشتركي از اين طبقات يافت و تفسيري كه مي حلقه/حديثي مدارهايي 

 حلقهگاه  ردآوري سندهاي يك حديث، هيچبا گ«: گويد ينبل نمي. عرضه كرد، تفاوت هست
 3؛»مشترك حقيقي نيست حلقهاين «: گويد ، بلكه مي»شود مشتركي در اين طبقات نمايان نمي

مشترك براي  حلقه هكساني كه از پديد هطور كه خود ازُكان اشاره كرده، هم و همان
ها نيز در اينكه  بته همانال 4.نديستن موافقگيرند، با اين تفسير  گذاري احاديث بهره مي تاريخ

هاي تاريخ  صحابه ارائه كرد كه با واقعيت هتوان تحليل درستي از اين پديده در طبق چگونه مي
دوم  اشكال هبحث پيشين دربار 5.ساز باشد، چندان مطمئن نيستند نخست هجري هم هدر سد

ديده و تفسير آن بازهم بايد ميان اصل پ. هاي مشترك حلقه/يعني تعدد مدارها: هم صادق است
اي وجود داشته باشد، يكي  مشترك حقيقي حلقهبنا بر تفسير ينبل، اگر . تمايز قائل شويم

 وهاي مشترك فرعي هستند  حلقه هبيشتر نيست و آن نيز با تمايزنهادن طرقي كه دربردارند
د مشترك، وجود دو يا چن حلقهتر از  در تفسيرهاي معتدل. قابل شناسايي است ،طرق منفرد

شود كه همگي آنها  واحد حاكي از وجود منبعي مشترك دانسته مي همشترك در طبق حلقه
متون تحريرهاي مختلفي كه از  هدرستي اين موضوع نيز با مقايس. اند حديث را از او اخذ كرده

وابستگي اين متون به يكديگر قابل يا استقلال هاي مشترك رسيده و بررسي  هريك از اين حلقه

                                                 
1. Ibid, 64-7. 

 .Ibid, 55-7: نك 2

عمر ترديد كرده و آن را غيرحقيقي دانسته  براي نمونه، او با تحليل سندي در حلقه مشترك بودن نافع مولي ابن. 3
هاي  ي فراوان ديگر، رك مدخلها براي نمونه. ”Juynboll, “Nāfi‘, the Mawlā of Ibn ‘Umar: نك. است

  .idem, ECHH: أعمش، زهري و ديگر تابعان صغار در
 .Ozkan, 52, note 56: نك 4

  .Motzki, “Dating Muslim Tradition”, 241-2: نك. 5
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گذشته از تناقضي  نبودن مدار و متفرّد نيز بايد گفت درباره معادلآخر،  دست 1.تشخيص است
توجهي وي به كاربرد متقدمان و متأخران از اصطلاح مدار  هاي خود اُزكان هست، بي كه در مثال

طور كه پيشتر نشان داده شد، كاربرد متقدمان بر تفرّد مدار  همان. نيز مزيد بر علت شده است
 ههاي محدثان و ناقدان متقدم دربار متأخر، كوشش شده است ديدگاه هاما در دور. رددلالت دا

متون متقدم اصطلاح  كه در مدارها و احاديثي كه از آنها روايت شده است، تعديل شود؛ درحالي
رفت، شارحان  كار مي راوي و حديث منقول از وي به هبا معناي ضمني منفي دربار مدار عمدتا

هاي مختلف حديث مدار را از تفرّد خارج كرده و براي  د با گردآوري تحريرمتأخر كوشيدن
  .حديث فرد، متابعِ يا شاهدي بيابند تا كيفيت حديث مدار را ارتقا دهند

 حلقهترين اشكال در پژوهش ازُكان آن است كه تفسير  از اينها گذشته، شايد اساسي
اما  2.اند، محدود كرده است ه داشتهمشترك را به آنچه شاخت و ينبل از اين پديده عرض

مشترك و  حلقههاي رقيب از اين پديده فهمي بهتر از پيوند  كه ديديم، تفسيرها و تبيين چنان
  3.سازد اصطلحات حديثي رايج نزد محدثان مسلمان را ممكن مي

  
   نتيجه
موضوع شاخت و ينبل به اين . م نيز شناخته بوده استشترك نزد محدثان متقدم هحلق هپديد

را ناظر به همين » مدار«و » فرد«، »غريب«: تصريح كرده و برخي از اصطلاحات حديثي نظير
محدثان نقاد . بر آثار محدثان نقاد دوران متقدم مؤيد اين موضوع است مروري. اند پديده دانسته

عيب و اشكالي در نقل حديث  هد در نقل يا وجود مدار در سندهاي حديث را نشانتفر
كردند و  تحريرهاي آن حديث را گردآوري مي هتند و براي سنجش صحت اين نقل همدانس مي

اين . براي آن نقل يافت شود) متابع يا شاهد(كردند، شايد مؤيدي  سند آنها را با هم مقايسه مي
موضع محدثان متقدم نسبت به . خوانده شده است» اعتبار حديث«فرايند در اصطلاح محدثان 

سختگيرانه بوده و چنانچه در فرايند اعتبار حديث متابع يا شاهدي ) ان مداريا هم(تفرّد راوي 
هرچند اين رويكرد . نهادند خوانده و كنار مي» منكر«يا » شاذ«شد، آن را  براي حديث يافت نمي

                                                 
  .Motzki, “Dating Muslim Tradition”, 251: براي تفصيل بيشتر، نك. 1
شده است كه اگر قرار باشد مدار و حلقه مشـترك را معـادل بگيـريم،    گيري مقاله يادآور  البته او در بخش نتيجه. 2

 .Ozkan, 76-7: بايد در فهم ينبل از حلقه مشترك اصلاحات زيادي اعمال كنيم؛ نك

  .»پديده حلقه مشترك«: آقايي: در اين باره، نك. 3
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بودن راوي، تفرد وي را مقبول  هاي بعد تعديل شده است و به شرط ثقه سختگيرانه، در دوره
. كاربرد مدار نيز صادق است هتفاوت رويكرد ميان متقدمان و متأخران، در نحواين . اند دانسته
بردند، متأخران كوشيدند با گردآوري  كار مي راوي متفردّ به هكه متقدمان مدار را دربار درحالي

تحريرهاي كمترشناخته از حديث مدار، آن را از تفرّد خارج كرده و اصطلاحاً براي حديث فرد 
  .هدي فراهم آورندمتابع يا شا

 هاصطلاح مدار در متون كهن كاربرد ديگري هم دارد كه ما را به تفسير سوم از حلق
 هدر اين كاربرد، راويان سرشناس مراكز مختلف حديثي در اواخر سد. كند مشترك نزديك مي

اند، چرا كه سند روايات در اين مناطق  دوم هجري مدار خوانده شده هنخست هجري و اوائل سد
شود، چراكه در آن  بر همين مبنا، تفرّد مدار عيبي در احاديث او دانسته نمي. گردد ه آنان بازميب

. شده است دوران هنوز تعدد طرق شكل نگرفته بوده و احاديث صرفاً با طريق منفرد نقل مي
هاي بعد كه دوران بالنگي و شكوفايي حديث بوده است، موجب قدح  برعكس، انفراد راويانِ دوره

به عبارت ديگر، اگر فردي حديثي را از . در احاديث و حتي خود راوي منفرد دانسته شده است
يكي از راويان سرشناس حديث كه شاگردان بسياري داشته و مجالس درسش شناخته بوده 

كرد،  پذيرفتند و اگر اين كار را تكرار مي كرد، حديثش را نمي طور منفرد نقل مي است، به
  .كردند ف ميخودش را هم تضعي

اند و براي تحليل  اي واحد مواجه بوده با اينكه محدثان مسلمانان و محققان غربي با پديده
آنها با اين پديده  همواجه هاند، اما نحو وضع كرده) مشترك حلقه/مدار(آن اصطلاحي خاص 

به تفاوت رهيافت محققان غربي و محدثان مسلمان به احاديث متفاوت است كه اين خود 
 خاستگاه شناخت براي تاريخي را شاهدي مشترك حلقه/مدار تفرّد غربي محققان. گردد ميباز

دانند و بر مبناي آن درباره اصالت و وثاقت تاريخي حديث  حديث مي رواج و پيدايش
در  تيعيب و عل را راوي تفرد متقدم ناقدان و مسلمان كه محدثان درحالي كنند، گيري مي نتيجه
 تصح مختلف ناظر به قرائن و شواهد مستلزم تحقيق بيشتر و گردآوري كه ددانستن مي حديث

  .و در نتيجه حجيت آن حديث بود
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 بيروت، جلد 2زايد،  ابراهيم محمد به كوشش ،الصغير التاريخ اسماعيل، بن محمد ابوعبداالله بخاري،
1406/1986.  

  .]تا بي[ ،]نا بي[ دياربكر،، جلد 8، الكبير التاريخ همو،
  .عةدارالطبا ،استانبول افست چاپ ؛1401/1981 دارالفكر، ،بيروت، جلد 8 ،البخاري صحيح همو،

 بن ياسر زير نظر أبوتميم ،ةالعشر المسانيد بزوائد ةالمهر ةالخير اتحاف بكر، أبي بن أحمد بوصيري،
  .1420/1999 الوطن، دار ،رياض، جلد 8إبراهيم، 
  .1403 بيروت، جلد 4كشناوي،  نتقيم محمد به كوشش ،ةجما ابن زوائد في ةجالزجا مصباح همو،

  .1344 ،ميةالنظا المعارف ةدائر مجلس ،حيدرآباد، جلد 10، الكبري السنن حسين، بن احمد بيهقي،
 ،تهران، يبجنورد ينظر كاظم موسو ريز ،اسلامي بزرگ المعارفةداير، »اسناد« احمد، پاكتچي،

  .711- 8/709، )- 1362 ،يالمعارف اسلام ةريمركز دا
 اتياله ييدانشجو يانجمن علم ،تهران، ينيرحسيم ييحي شيرايو و ميتنظ ،ثيحد خيارت، همو

  .1388، )ع(دانشگاه امام صادق 
مركز  ،تهران، يبجنورد ينظر كاظم موسو ريز ،اسلامي بزرگ المعارفةداير ،»ليجرح و تعد«همو، 

  .735- 17/721)- 1362 ،يالمعارف اسلام ةريدا
 5 ديگران، و شاكر محمد احمد به كوشش ،الصحيح الجامع ي،عيس بن محمد ابوعيسي ترمذي،

  .1965-1937 البابي، مصطفي مطبعة ،قاهره، جلد
 .1996 الاسلامي، دارالغرب ،بيروت، جلد 6معروف،  عواد بشار به كوشش ،الكبير الجامع همو،

 سفيو به كوشش ،الصحيحين علي المستدرك عبداالله، بن محمد ابوعبداالله نيشابوري، حاكم
  .]تا بي[ ،فةدارالمعر ،بيروت، جلد 4مرعشلي،  عبدالرحمان

 ،ةالجديد الآفاق دار منشورات ،بيروت، حسين سيدمعظم به كوشش ،الحديث علوم فةمعر همو،
1400/1980.  

 دارالنوادر، ،دمشق، رده و قبوله في المحدثين منهج و الحديث ةيروا في التفرّد عبدالجواد، حمام،
1429/2008.  
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 عجاج محمد به كوشش ،السامع آداب و الراوي لأخلاق الجامع علي، بن أحمد ابوبكر بغدادي، خطيب
  .1416/1996 ،الرسالة سسةمؤ ،بيروت، جلد 2خطيب، 
 العربي، دارالكتب ،بيروت، هاشم عمر احمد كوشش به ،يةالروا علم في ةيالكفا كتاب همو،

1405/1985.  
 ،رياض، جلد 2، الحديث علل علم في مكانته بيان و سنادالإ مدار فةمعر مجير، محمد حسني، خطيب
  .1428/2007 التوزيع، و للنشر دارالميمان
 سعيد محمد به كوشش ،الحديث علماء فةمعر في الإرشاد عبداالله، بن خليل ابويعلي قزويني، خليلي

  .1409 مكتبه الرشد، ،رياض، جلد 3إدريس،  عمر
 االله زين الرحمان محفوظ به كوشش ،يةالنبو الأحاديث في ةواردال العللهمو،  عمر، بن علي دارقطني،

  .1405/1985 ،ةدارطيب ،رياض، جلد 11سلفي، 
 ،بيروت، جلد 23ارنؤوط،  شعيب به كوشش ،النبلاء أعلام سير أحمد، بن محمد الدين شمس ذهبي،

  .1413/1993 ،الرسالة سسةمؤ
 ،ةميالاسلا دارالبشائر ،بيروت، ةابوغد فتاحعبدال به كوشش ،الحديث مصطلح علم في ةقظالمو همو،

1405.  
 ،حلب، ةأبوغد عبدالفتاح به كوشش ،الحبيب آثار مصطلح في الأريب ةبلغ مرتضي، محمد زبيدي،

  .1408 ،ةميالإسلا المطبوعات مكتب
 به كوشش ،ةيالهدا أحاديث تخريج في ةيالرا نصب يوسف، بن عبداالله أبومحمد الدين جمال زيلعي،

  .1418/1997 ،ةميالاسلا ةفللثقا ةلقبلدار ا ،جده، جلد 5، ةمعوا محمد
 ،الحديث مصطلح علم في رسائل ثلاث در ،ةمك أهل الي ةلرسا أشعث، بن سليمان ابوداود سجستاني،

  .1426/2005 ،ةميالاسلا دارالبشائر ،بيروت، ةابوغد عبدالفتاح به كوشش
 ةمكتب ،قاهره، المتابعات و بالشواهد الأحاديث ةيتقو في الإرشادات محمد، بن االله عوض بن طارق

  .1417/1998 ،ةتيمي ابن
، جلد 4نجار،  زهري محمد به كوشش ،الآثار معاني شرح سلامه، بن محمد بن احمد طحاوي،

  .1416/1996 ،ةالعلميدارالكتب  ،بيروت
  .1408/1988 دارالفكر، ،دمشق، الحديث علوم في النقد منهج نورالدين، عتر،
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 ماهر و هميم عبداللطيف به كوشش ،ةالتذكر و ةالتبصر شرح حسين، بن عبدالرحيم ابوالفضل ي،عراق
  .1423/2002 ،ةالعلمي دارالكتب ،بيروت، فحل ياسين

، جلد 4 قلعجي، أمين عبدالمعطي كوشش به ،الكبير الضعفاء كتاب عمرو، بن محمد ابوجعفر عقيلي،
  .1418/1998 ، العلمية دارالكتب ،بيروت
 إحياء دار ،بيروت، جلد 25، البخاري صحيح شرح القاري ةعمد أحمد، بن محمود ابومحمد يني،ع
  .]تا بي[ ،العربي التراث

، جلد 3 اول، چاپ عمري، ضياء أكرم به كوشش ،التاريخ و فةالمعر كتاب سفيان، بن يقوب فسوي،
  .1410 الدار، ةمكتب ،ةينمد

 المعلم بإكمال المسمي عياض للقاضي مسلم صحيح شرح موسي، بن عياض ابوالفضل عياض، قاضي
 التوزيع، و النشر و ةعللطبا وفالدارا ،ةمنصور، جلد 9اسماعيل،  يحيي به كوشش ،مسلم بفوائد
1426/2005. 

 النشر، و ةعللطبا ةالسلفي دارالكتب ،مصر، المتواتر الحديث في المتناثر نظم جعفر، محمد كتاني،
  .]تا بي[

 .156-117، )2004( 240ش ،ةالحكم ،»بالحديث ةالثق فردّت« ابراهيم، لاحم،

 الدين شرف عبدالصمد به كوشش ،الاطراف فةبمعر الاشراف فةتح عبدالرحمان، بن يوسف مزي،
  .]تا بي[الاسلامي،  المكتب ،بيروت(

  .]تا بي[ دارالفكر، ،بيروت، جلد 8، الصحيح الجامع حجاج، بن مسلم
  .1410/1990 الكوثر، ةمكتب ،رياض، أعظمي مصطفي محمد به كوشش ،التمييز كتاب همو،
، زغلول بسيوني محمدسعيد و بنداري سليمان عبدالغفار به كوشش ،الوحدان و المنفردات همو،

  .1408/1988 ،العلمية دارالكتب ،بيروت
 لتطوير مقترح منهج :الحديث تخريج علم ندرس كيف ،ةيلعكا سلطان و عبداالله حمزه مليباري،

 ،عمان، التخريج من الهدف لتحقيق النبويه الأحاديث في الآلي الحاسب ةمجبر توظيف و تهدراس
  .1419/1998 دارالرازي،
به  ،النذير البشير سنن ةفلمعر التيسير و التقريب شرف، بن يحيى الدين محيي أبوزكريا نووي،

  .1405/1985 العربي، دارالكتاب ،بيروت، خشت عثمان محمد كوشش
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، جلد 2جمل،  إسماعيل حسين به كوشش ،الإسلام قواعد و السنن مهمات في الأحكام خلاصه همو،
  .1418/1997 ،الرسالة سسةمؤ ،بيروت

 ،العلميةرالكتب اد ،بيروت، جلد 10،الفوائد منبع و الزوائد مجمع بكر، أبي بن علي نورالدين هيثمي،
1408/1988.  

 عبداالله به كوشش ،دوري محمد بن عباس فضلابوال ةيروا ،معين بن يحيي تاريخ معين، بن يحيي
  .]تا بي[و النشر و التوزيع،  ةعدارالقلم للطبا ،بيروت، جلد 2 ، حسن أحمد
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